
  چکیده 
اي از نارضایتی عمومی در عصر سلجوقی که در فریاد و فغان شاعران از اوضاع زندگی و زمانه  بخش عمده

اي از در این دوره، ادارة بخشهاي عمده. بازتاب پیدا کرده است، ارتباط مستقیم به حکومت و سیاست دارد
اند و از نظـر سـواد و    غ لازم نرسیدهگیرد که از نظر سنّ و سال به بلو مملکت در دست حاکمانی قرار می

اي از افراد جاهل و عاري از اهلیت نیز گرداگرد حکومـت و   تجربه، اشراف کافی بر امور ندارند و مجموعه
. اند و همۀ این عوامل عرصه را بر صاحبان اندیشه و هنر بسیار تنگ کرده اسـت نهادهاي آن را فراگرفته

اتی که از حکومت آرمانی و تصویرهایی که از تاریخ گذشته دارند بـه  وقتی شاعران و نویسندگان با تصور
دهند و فریاد ناخرسندي  پردازند، امیدواریهاي خود را براي بهبود جامعه به کلّی از دست می ارزیابی امور می

رهنگ و و انتقادگري از زمانه را باید در عواملی چون تنوع فکر و ف دلایل دیگر این نارضایتی. دهندسر می
هاي گوناگون مذهبی، و فراوانی شاعران و گستردگی حوزة جغرافیایی حضـور آنهـا و   هنر، و فعالیت فرقه

اي تنوع سبکهاي فردي نیز جستجو کرد که هم حکومتها و هم شاعران از آزادي عمل و استقلال منطقه
زادي انتخاب در جامعه و امکان ترك ها و به تبعیت از آن، وجود آبرخوردارند چرا که کثرت دربارها و سلیقه

خواه به وسیلۀ شاعران نگرش باز و جسارت آمیزي به خواه و روي آوردن به دربارهاي دلدربارهاي نادل
گزاریها از زمانه در این دوره انجـام گرفتـه   ها و گلهبه این خاطر است که بیشترین شکوه. بخشدآنها می
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  مقدمه
چون همۀ حکومتها، متمرکز بر موضـوعات متعـددي    حساسیتهاي سیاسی در دورة سلجوقیان هم

یکی چگونگی ادارة امور مملکت بـود،  : تري داشتنداهمیت اساسیبود که از آن میان دو موضوع، 
ها و تعلیمات سیاسی گذشـتگان و بـا بـه کـارگیري وزراي      که آن را با استفاده از روشها و تجربه
کردند، و دیگري سر و سامان بخشیدن به مسائل دینی بـود  ورزیده و با درایت و کاردان تدبیر می

هاي دیگر بـه   ها و مدارا با فرقه دادن و رسمیت بخشیدن به بعضی فرقهکه آن را از طریق میدان 
بخشـیدند و هـم    رساندند و به این طریق هم به حکومت خود مشـروعیت مـذهبی مـی    انجام می

براي تضمین و تداوم قدرت، حمایت همیشگی بخشهایی از عالمان بزرگ مـذهبی را بـه همـراه    
داري در دورة سـلجوقیان و برطـرف    ترین رموز مملکت یاین دو اقدام بزرگ یکی از اصل. داشتند
به خاطر آنکـه علمـا رابطـۀ    . شد ة همۀ بی تجربگیهاي حاکمان در ادارة جامعه محسوب می کنند

بخشیدند و وزرا نیز رابطۀ امرا و ارکان قدرت را با حکومـت مرکـزي    مردم و حکومت را بهبود می
نویسـد، بـه    ز بر این حقیقت وقوف داشته است که مـی راوندي نی. کردند می  به شیوة درست اداره

به «همان سان که بزرگی علما از طریق تربیت سلطانان سلجوقی منظور جهانیان گردید، متقابلاً 
داشت رعیت بـر راه شـریعت، مملکـت سـلاطین آل      برکات قلم فتوي و قدم تقوي ایشان و نگاه

و وزیر و جمله لشکر در املاك و اقطاعات  و چون پادشاه و زیردست و امیر. سلجوق مستقیم شد
» .کردند بلاد معمور و ولایـت مسـکون مانـد    به وجه شرع و مقتضاي فتوي ایمۀ دین تصرّف می

نیکـوترین چیـزي کـه پادشـاه را بایـد، دیـن       «و نظام الملک معتقد بود که ) 30: 1363راوندي (
گه که در مملکت اضـطرابی پدیـد   هر . چون دو برادرنددرست است؛ زیرا که پادشاهی و دین هم

و هر گه کـه کـار دیـن بـا خلـل باشـد،       . آید، در دین نیز خلل آید، بددینان و مفسدان پدید آیند
د و مفسدان قوت گیرند و پادشاه را بی و شکوه و رنجه دل دارند و بدعت آشکارا مملکت شوریده ب

  )70: 1364نظام الملک (» .شود و خوارج زور آرند
عـادت بـه زنـدگی    «گرد و اهل جنگ و غارت بودند کـه   یک قوم راهزن و بیابانسلجوقیان 

: 1384زریـن کـوب   (» شهري و پذیرش نظم و قانون با طبیعت بدوي و بیابانی آنها سازگار نبـود 
حتیّ سرکردگان بزرگ آنها، همانند فاتحان عرب، کافور را از نمک و خورشهاي شـهري را  ) 463

تـر یـادآور شـیوة     بیش«روایی آنان  دادند و طرز فرمان پانی تشخیص نمیاز غذاهاي بیابانی و چو
گریـزي و اشـتغال دایـم بـه جنـگ و       روایـی اشـکانیان بـود ـ ملـوك الطّـوایفی، مرکـز        فرمـان 
جویی، خصـلتهایی چـون طمـاعی و سـفاّکی و      بدوي و جنگ  خوي) 462: همان(» .گردي بیابان
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شاهان سلجوقی اغلب سرگرمیها و . سیار راسخ کرده بودعیاشی را در وجود سرکردگان این قوم ب
بستگیهاي خـود را در شـکار و شـراب و لشکرکشـی و مـاجراجویی و جنـگ و زورآزمـایی و        دل
بارگی و پرورش باز و اسب و ییلاق و قشلاق بـین خراسـان و اصـفهان و همـدان و بغـداد       غلام

بـر دورة سـلجوقیان را تنظـیم و     نظم و نظارتی کـه ملـوك الطـوایفی حـاکم    . کردندجستجو می
اي شاه در نقش رئیس و صاحب قبیلۀ قدرتمنـد   کرد از یک سو محصول قدرت قبیله تضمین می

اي بـه عنـوان    اي و منطقـه  مرکزي بود و با آزادي عملی که به هر کـدام از رؤسـاي تـابع قبیلـه    
اي بـا   لال، بـه گونـه  داران مناطق مختلف داده بود، به نوعی همـۀ آنهـا را در عـین اسـتق     اقطاع

کرد و داعیۀ استقلال طلبی و درگیري بـا حکومـت مرکـزي را از     حکومت مرکزي نیز وابسته می
رؤساي این مناطق نیز به صـورت صـاحبان اقطـاع، از طریـق رؤسـاي      . ساخت سر آنها خارج می

دگان آنهـا  شدند که بیشتر آنها نیز غلامان سلاطین و یا آزاد کر لشکر حاضر در درگاه انتخاب می
» رواي فرزنـدان  آنها در عین آنکه مملوك سلطان بودند، مربی، حامی و در واقـع فرمـان  «. بودند

برخـی از محققّـان از جملـه علینقـی منـزوي ورود      ) 479: همان. (شدند سلطان نیز محسوب می
بـارة   منزوي با استناد بـه ارسـال چنـد   . کنندترکان به ایران را در واقعیتهاي دیگري جستجو می

سفیرانی به فرارود و آسیاي مرکزي به وسیلۀ خلفاي بغداد و دعوت از ترکان براي آمدن به ایران 
خلیفگان بغداد بـراي سـرکوب ایرانیـان بـه اسـتقلال      «: نویسدمی) 32- 10- 7: 1356بنداري (

تنهـا بـا    رسیده، از نیمۀ سدة سوم به اندیشۀ استفاده از ترکان افتادند و در صدد برآمدند کـه نـه  
بـه درون  ) مذهب سنیّ بغداد(ایشان نجنگند بلکه ایشان را با شرط پذیرش مذهب رسمی اسلام 

» .چون شلاّقی علیه حکومتهاي محلّـی ایرانـی سـود برنـد    ایران بکشانند، تا از نیروي ایشان هم
جاي  به این خاطر بود که ترکان براي حکومت بر ایران به) 42: مقدمه 3ج  1377عین القضات (

هاي مردم و اسلام گنوسیستی آنان، بر اسلام سنیّ و مذهب رسمی خلیفگان بغـداد  تکیه بر توده
  .      دهنداي براي فشار بر مردم بومی ایران قرار میکنند و آن را وسیلهتکیه می

از همان آغاز استیلاي سلجوقیان بـر ایـران، ادارة هـر قسـمت از     ) 455ـ   429(طغرل بیگ 
از جیحـون تـا نیشـابور  را بـه چقـري بیـگ،       : د را به یکی از خویشاوندان خود سپردفتوحات خو

ش ابراهیم ینال، بوشنج و هرات و سجسـتان و غـور را بـه پسـر      قهستان و جرجان را به پسر عم
عموي دیگرش ابوعلی حسن بن موسی بن سلجوق، جبال و ارمینیه و آذربایجـان را بـه شـهاب    

و عمـاد الـدین الاصـفهانی     17:  1984الحسـینی  . (ز حاکم عراق گردیدالدوله قتلمش، و خود نی
امپراتوري سلجوقی از لحاظ سیاسی، نوعی اتحّادیۀ سسـت و  «به گفتۀ میس لمتون، ) 10: 1980
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کم دوام از امارتهاي نیمه مستقل بود که امپراتوري سلجوقیان بزرگ، اقتدار خود را با آن اعمـال  
ی در پنج سال پسین سلطنت ملکشاه بود که توانست به نوعی وحـدت  امپراتوري سلجوق. کرد می

همگان برآنند که این حکومت مرکزي، قدرت حفظ تسلطّ مداوم خود را بر بخشـهاي  . دست یابد
مختلف امپراتوري نداشت، ولی به هر حال حکاّم محلیّ سلجوقی اجباراً تسـلیم قـدرت مرکـزي    

تر عمل  اي مستقل سلجوقیان روم و سوریه و کرمان تا اندازههاي  اما در این میان، سلسله» .بودند
  )18: 1386لمتون . (کردند می

وجود وزیران با درایت و ترتیبات دیوانی که آنها در سراسر مملکت به وجود آورده بودند نیـز  
اگر چه حکاّم و شاهزادگان اطـراف  . عامل پر تأثیر دیگر در تأمین و تداوم بخشی به حکومت بود

نهادنـد، امـا وزارت همـواره     نقش ملوك طوایف به آسانی به این نظارت دیـوانی گـردن نمـی   در 
» .داشـت  روایـان آل سـلجوق برقـرار مـی     نوعی انتظام قابل ملاحظه را در سراسر قلمرو فرمان«
به این دلیل بود که حتیّ پادشاهان سـلجوقی، خـود نیـز وزارت را کـه     ) 463: 1384زرین کوب (

دیدند و بـه راحتـی    بر امور دیوان بود، غالباً مانع اعمال قدرت و استبداد خویش می متعهد نظارت
دادند و یا حتیّ به دست دشـمنان   کشتند و یا به کشتن می تافتند و وزیران خود را می آن را برنمی

ی این کار در حقیقت انعکاس خوي بیابان«. پرداختند سپردند و به مصادرة اموال و آزار آنان می می
ترکمانان بود که طالب نظم و انضباط نبودند و در مقابل میل به غارت و عشق به اسـتبداد هـیچ   

  ) 463: همان(» .نهادند قید و بندي را حرمت نمی
هـیچ کـدام از   . گردي سلجوقیان در پایتخت نشینی آنها هم تـأثیر گذاشـته بـود    خوي بیابان

ر خاصی را به پـایتختی انتخـاب نکردنـد و    پادشاهان این سلسله، به صورت جدي و طولانی، شه
جایی بودنـد و بـه یکجانشـینی و اسـتقرار     زمان در چند شهر در حال تردد و جابه هر کدام نیز هم

برد و پادشـاهان عـراق نیـز     ملکشاه غالباً در اصفهان و نیشابور به سر می. عادت چندانی نداشتند
در بارة ارسلان بـن طغـرل روایـت شـده     . د بودندهمواره بین همدان و بغداد و آذربایجان در ترد

در فصل بهار، سلطان از اصفهان به کندمان و مرغزار بلاسان شد و «است که در طول یک سال 
تابستان با درِ همدان آمد و کار ملک نسق و نظام تمام یافت، و سلطان زمستان به ساوه و گاهی 

و [و در سـنۀ ثمـان و سـتّین    . بودرغزار چرخ میبه همدان و گاهی بهار به مرغزار نعل بندان و م
  )298: 1363راوندي (» .به مرحلۀ سعید آباد به در تبریز مقام ساخت] خمس مایۀ 

هاي سیاسی سلاطین بزرگ سلجوقی آن است که با توسـل بـه    ترین دغدغه یکی از اساسی
-، راه درست و مدبرانـه آمیز و محافظه کارانه و تجربه آموزي از سلاطین دیگرکردارهاي انعطاف
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اي براي ادارة کشور بزرگی که مرزهاي آن از جیحون تا مدیترانه را در بر گرفته اسـت در پـیش   
کند که هر  به خواجه نظام الملک توصیه می) 485ـ   465(به این خاطر است که ملکشاه . بگیرند

ذشته بوده است و مـا  داري و آیین و رسوم و شرایط آن هر چه را که در گ کس در معناي مملکت
بیندیشید و روشن بنویسـید و  «. بر آن آگاهی نداریم بنویسد تا ما در آن تأمل کنیم و انجام دهیم

بر راي ما عرضه کنید تا در آن تأمل کنیم و بفرماییم تا پس از این کارهاي دینـی و دنیـاوي بـر    
چیز در مملکت ما، بعد از این، بر نباید که هیچ ... آیین خویش رود، و آنچه دریافتنی است دریابیم

 ) 2 ـ 1: 1364نظام الملک (» .نقصان یا بر خلاف شرع و فرمان ایزد تعالی، باشد یا رود

  
  هاي سیاسی و اجتماعی  زمینه

اي از نارضایتی عمومی در دورة سلجوقیان که در فریاد و فغان  حقیقت این است که بخش عمده
زتاب پیدا کرده است، ارتباط مستقیم بـه حکومـت و سیاسـت    شاعران از اوضاع زندگی و زمانه با

اي از مملکـت در دسـت حاکمـانی قـرار     در دورة سلجوقیان، وقتـی ادارة بخشـهاي عمـده   . دارد
اند و از نظر سواد و تجربه، اشـراف کـافی بـر     گیرد که از نظر سنّ و سال به بلوغ لازم نرسیده می

گـی بـه حکومـت، کبـوتر بـازي و شـکار و شـراب و        امور ندارند و گاه حتّـی از فـرط بـی علاق   
دهند، ناگفته پیداست که اوضاع کشور چه وضعیتی پیدا خواهـد   بارگی را بر آن ترجیح می شهوت
اي از افـراد جاهـل و عـاري از اهلیـت نیـز گرداگـرد        در چنین جامعۀ بی تمییزي، مجموعه. کرد

یسـندگان بـا تصـوراتی کـه از حکومـت      گیرند و وقتی شاعران و نو حکومت و نهادهاي آن را می
پردازنـد، امیـدواریهاي خـود را     آرمانی و تصویرهایی که از تاریخ گذشته دارند به ارزیابی امور می

تواننـد انجـام دهنـد شـکایت از      دهند و تنها کاري که می براي بهبود جامعه به کلیّ از دست می
تو اهل دانش و فضلی همین گناهـت  / رادفلک به مردم نادان دهد زمام م: روزگار خواهد بود که

جوي و بی استعداد، فرزنـدان یـا فرزنـد زادگـان و خویشـاوندان      همۀ این پادشاهان عشرت. بس
پادشاهان سلجوقی هستند که از طرف حکومت مرکزي به حکومت عراق و کرمان و شـام و روم  

نسبت خویشـاوندي بـه    گماشته شده بودند و قدرت خود را نه از طریق صلاحیت سیاسی بلکه با
  . دست آورده بودند

  
  کفایتپادشاهان بی

، پنجمـین پادشـاه   )511ـ   498(شـاه   در بین پادشاهان این سلسله، فرزنـدان محمـد بـن ملـک    
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دادند ـ به دلیل آنکه از همان طفولیـت، در    سلجوقی ـ که سلسلۀ سلجوقیان عراق را تشکیل می 
طلـب و  و خمیـر مایـۀ وجـودي آنهـا بـا روحیـۀ عافیـت        بودنـد   خانوادة سلطنتی نشو و نما یافته

هـاي دیگـر    جوي اشرافی سرشته شده بود، بیشترین بی لیاقتی را در بـین افـراد خـانواده    عشرت
و جالب آن است که همۀ ایـن افـراد از حیـات و    . دهند سلجوقی براي حکومت از خود نشان می

به همان سهولت و سرعت که حکومـت را  شوند و حکومت طولانی و پر دوامی نیز برخوردار نمی
محمـود  . کننـد  دهند و زندگی خود را نیز اغلب قربانی آن می اند آن را از دست می به دست آورده

بر عـراق حکومـت کـرد، آنچنـان کـه       525تا  511شاه که در فاصلۀ سالهاي  بن محمد بن ملک
ي مباشرت، علّتهاي مزمن بـر  از بسیار«و » نشست در سراي زنان بسیار می«راوندي گفته است، 

یوز و سگ شکاري و بـاز و کبـوتر داشـت،    ] و[آن سلطان مستولی شد، و شغفی عظیم به شکره 
فراوان بودن خادمان او نیز ارتباط مستقیم بـه علاقـۀ   ) 205: 1363راوندي (» .جمله به قلاّدة زر

   )205: همان. (بزرگ شدند خادمان او اغلب به دولت رسیدند و. شدید او به مباشرت با زنان داشت
نیز کـه یکـی دیگـر از بـرادران محمـود بـود،       ) 547ـ   529(شاه  مسعود بن محمد بن ملک

ف محتـرز بـودي و بـا دیوانگـان و مرغـان      «آنچنان که در راحۀ الصدور آمده است  از تنعم و تکلّ
اسپی آزمون خـاص  انسی داشتی، از شکار سیري نداشتی و به تنها شیر کشتن ماهر و دلیر بود و 

اش اغلب در مصافها به ذات  مبارك خود حمله بردي، ذخیره ننهادي و خزانه... این کار را داشت
بـرادر  ) 226: همـان (» .اوقات فارغ بودي و حملها که از اطراف رسیدي هم در بارگاه ببخشـیدي 

چنان شد که از از مداومت بر شراب «نیز ) 556ـ    554(شاه  سوم آنها سلیمان بن محمد بن ملک
مردي بی کفایت و شراب خـوار بـود و   «و به قول عباس اقبال )  277: همان(» مردم نفور گشت

گرفتند  555امرا از حرکات ناپسند او به جان آمدند و او را در شوال . گذاشت ایام را به لهو و لعب می
  )374: 2ج  1370قبال ا(» .به هلاکش رساندند 556ربیع الاول  13و در حبس انداختند و در 

شاه بن محمـود   ملک. سلوك فرزندان این پادشاهان نیز اغلب مسیري جز سیرة پدران ندارد
ماه به قول راوندي، و بـه قـول عبـاس     2سال و  2سال، و طول حکومتش  32که مدت عمرش 

قـوي بـازو سـخت کمـان     «بود، مردي ) 379: 2ج 1370اقبال ( 547اقبال از رجب تا ذي القعدة 
پرور، مولع بـر مباشـرت و معاشـرت، آرایـش تـاج و      دوست و دونخوي، هزلبود؛ سخی و خوش

نیز که بیست سال پس از او، ) 571ـ   556(ارسلان شاه بن طغرل ) 250: 1363راوندي (» .تخت
از کار دخل و خرج و ضبط احوال خزانه و پایگاه و غیـر  «حکومت سلجوقیان عراق منقرض شد، 

تفتیش و تفحص آن مسامح و مسـاهل، تـنعم دوسـت و ترفّـه جـوي بـود و در       آن متغافل و در 
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ف و تنوق به غایت رسانید، لباسهاي فـاخر و کسـوتهاي ملـون و جامهـاي      پوشش و خورش تکلّ
در جمله آن لباسها که او پوشـید و بخشـید   . خطابی و زرکشیدهاي مثقل به عهد او قیمت گرفت

ان لطف دید، ملاطفت او در مجلس معاشرت به غایت کمـال  کس نپوشید و نبخشید و نه بدهیچ
  ) 282: همان(» .بود

شود، اوقات مملکت داري آنهـا   وقتی ادارة حکومت به دست این امراي بی درایت سپرده می
اطرافیان آنها نیـز کـه جمـاعتی غلامـان و و     . شود دیگر یا امیران دیگر سپري می به ستیز با یک
گیرنـد، داد فسـق و    هایی از مملکت را به اقطاع بر عهده می وقتی بهره تر هستند،ابستگان جاهل

کشند، آنچنان که  دهند و مملکت را به استیصال و حکومت را به سقوط می فساد را به تمامی می
ـم از بنـدگان     «اتابک محمد جهان پهلوان در دورة سلطان طغرل بن ارسـلان   لَ شسـت هفتـاد ع

هر یکی را به شهري و ناحیتی نامزد کرد به امیـد آنـک چـون    خویش در مملکت نصب فرمود و 
اما در عمل آنان کافر نعمتی در پیش گرفتند . ، فرزندان او را از خصمان امان دهند»بندگان باشند

لک بر فرزندان او و سلطان مـنغصّ  «و  خود سرهاي فرزندان در سر ایشان شد و همان بندگان، م
اي بر طرفـی   داري از ولایت و شهرها زایل کردند، و هر بندهاعکردند و حکم ایشان به سبب اقط

و بعـد از مـرگ اتابـک    ) 335: همان(» .فرمان روان شد و از اطراف، نظر بیگانگان در ملک افتاد
ممکّـن و محتشـم و   » «نهب و غارت پارس و اموال آن نـواحی «جهان پهلوان، همین بندگان با 

اما در عمل سـرهاي  . با خوارزمشاهیان انجام دادند  انۀ مبارزهشدند و این اعمال را به به» محترم
شنیدم که در «: گوید راوندي می. خویشان و خان و مان خود و کلّ عراق را در سر این کار نهادند

میان نهبها و آنچ از غارت پارس آورده بودند جامۀ خوابی به اصفهان از بار برگرفتنـد کـودکی دو   
و همچنین دیدم که مصاحف و کتب وقفی کـه از  . جامۀ خواب به در افتادسه ماهه مرده از میان 

فرسـتادند و ذکـر وقـف محـو      مدارس و دارالکتبها غارت کرده بودند در همدان بـه نقاّشـان مـی   
و فسـاد  . سـاختند  زدند و به یکدیگر تحفه مـی  کردند و نام و القاب آن ظالمان بر آن نقش می می

یر آبا و  از ترکان هر وشاقی که بر ولایتی استیلا می آشکارا بر عراق از آن شد که یافت قانونی از س
  )336: همان(» .کرد رفت می خواست و می اسلاف نمی دانست در پادشاهی که بر آن برود، هرچ می

آخرین پادشاه از سلجوقیان عراق که همزمان بـا  ) 590ـ   571(طغرل بن ارسلان بن طغرل 
کـرد ـ چـون حکومـت سـنجر،       ون اصفهان و همدان حکومـت مـی  خوارزمشاهیان بر مناطقی چ

با علما و حکما و فصحا و «به پایان رسیده بود ـ   552آخرین پادشاه از سلجوقیان بزرگ در سال 
روز به تحصـیل هنـر مشـغول    . گذاشتی زهاد و عباد مؤانست تمام داشتی و با شعرا و ندما روز می
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ب نمودي و دست در هر زاهـدي سـودي  کمبه . ها پیمودي بودي و شب زیارتگاه » .تر عالمی تقرّ
در بزم بر فضلا نکتها بگرفتـی  «و در جاي دیگر از همین تاریخ گفته شده است که ) 42: همان(

و بر شعرا هر سخن بیفزودي و شعرهاي او در زبان عوام مشهور و مـذکورتر از آن اسـت کـه بـا     
سـلطان  «این پادشـاه کـه راونـدي او را    ) 333: همان(» .شرح حاجت افتد و بیتها خوش افتادي

به هوس آموختن خط ) 577(خواند، در سنۀ سبع و سبعین و خمسمایۀ  می» شهید و پادشاه سعید
کند و پس از کسب مهـارت، بـراي    افتد و در پیش عموي راوندي تعلیم و تمرین خطاّطی می می

ك، آغاز به کتابت  نوشته اسـت، نقاّشـان و    را که او میکند و هر چه  می» مصحفی سی پاره«تبرّ
نویسندة راحۀ الصدور نیز به دلیل مهارت در کـار،  . »کردند به زر حلّ تکحیل می«مذهبان، آن را 

هر جـزوي  «. یکی از کسانی بوده است که در تکحیل نوشتۀ سلطان طغرل مشارکت داشته است
ادشاه عادل علاءالدین خداوند شد، و آن مصحف بعضی پیش پ سی پاره، صد دینار مغربی خرج می

   )44: همان(» .مراغه مانده است و بعضی پیش بکتمر پادشاه اخلاط و بعضی پیش نقاّشان
همـۀ امـراي عـراق بـه     «بر اثر تلاشهاي سلجوقیان عراق، به خصوص طغرل بن ارسـلان،  

ن همـه  زادگابه عهد آن پادشاه بزرگ«و . شوند می» تحصیل هنر و خواندن کتب پارسی مشغول
آسود، و هر خطاّطی ده جا مکسب داشـت و   نشستند و هنر را واخر بود و هنرمند می به مکتب می

عیب اساسی ایـن گونـه عنایـت افراطـی بـه امـور       ) 44: همان(» .هر ادیبی دو سه مکتب داشت
داري اسـت کـه در   ترین وظایف مملکتفرهنگی و هنري به وسیلۀ شخص شاه، غفلت از طبیعی

درست . گذارد ه سرعت نتایج معکوس خود را در سقوط سلجوقیان عراق به نمایش میاین دوره ب
کـس از یـک سـلطان آن هـم در آن دوران پـر      است که کتابت قرآن ثواب بسیار دارد، ولی هیچ

البتّـه ایـن   . بحران، انتظار انجام کاري را ندارد که از مسـئولیتهاي هنرمنـدان و خطاّطـان اسـت    
ید نادیده انگاشت که آن اقدامات، پیامدهاي مثبت بسیار نیز با خـود بـه همـراه    واقعیت را نیز نبا

پس از حملۀ . داشت که یکی از آنها گسترش ادبیات و هنر در پایان دورة سلجوقیان در عراق بود
کن مغول و نابودي همۀ مراکز علمی و فرهنگی در خراسان، ادبیات و هنر ایران، تداوم خود بنیان

تلاشهاي سلجوقیان عراق و سلجوقیان روم است که در مناطقی چون عـراق عـرب و    را مرهون
ترکیه و سوریه، مراکز متعدد علمی و فرهنگی بـا زبـان فارسـی بـراي پناهنـدگان ایرانـی مهیـا        

یکـی از محصـولات   . کنند و انقطاع چندان اساسی در سیر ادبیات فارسی به وجود نمـی آیـد   می
ت، تکوین آثار مولوي و سعدي در قرن هفتم اسـت کـه بـه رغـم حضـور      مثبت این گونه اقداما

تر سعدي در ممالک عربی و ترکیـه  همیشگی مولانا در قونیه و مسافرت سی ساله و حتی افزون



  هاي شکایت از روزگار در ادبیات عصر سلجوقی زمینه
 لۀّمج

ادبی
یخ 
تار

ت 
ا

)
ارة 
شم

3/63(
 

  ٢١٧ 
  

و شام، تداول زبان و ادبیات فارسی در آن مناطق از چنان گسترشی برخوردار است که گویی این 
واقعیت انکارناپـذیري کـه دیگـران    . اندکردهي خود زندگی میدو شاعر بزرگ در مرکز زبان مادر

سلاطین سلجوقی خود در زمینـۀ اقسـام هنـر،    «اند این است که اگر چه نیز بر آن مهر تأیید زده
رفـت  روایی آنها و به تشویق و حمایت آنها پـیش فضل و کمال والایی نداشتند، اما در ایام فروان

حکومت نسبتاً با ثبات و کارآمدي که تحت رهبري آنها اسـتقرار  . مدزیادي در انواع هنر حاصل آ
» .یافت، موجب گردید طبقات مختلف مردم در امنیتی نسبی به زندگی و مشاغل خود ادامه دهند

  )  202: 1366لمبتون (
  

  وزیران بی درایت
نیز هسـتند   اما در مقابل وزراي با درایت و صاحب نامی چون نظام الملک توسی، وزیران دیگري

اند؛ یکی از آنها خطیر الملـک   که در تاریخ سلجوقی به بی سوادي و سفاهت و ناکارآمدي معروف
. داند که لوط پیامبر مقدم است یا پیامبر اسـلام  ابومنصور یزدي است که در صحبت با علما، نمی

اشراف یـا انشـا   چهل و پنج سال در دواوین سلاطین بزرگ به اسم وزارت یا استیفا یا «این وزیر 
موسوم و دائماً به عیش و طرب مشغول و از زیور تمامت کمالات نفسانی و فضائل انسانی عاطل 

او کـه دو  ) 55:  1364منشی کرمـانی  . (بود» و از تدبیر ملک و ترتیب امور دولت متغافل و ذاهل
جهیـر او را در   رسد، وزارت دوم خود را با توسل به دختر نظـام الملـک کـه ابـن    بار به وزارت می

خطیر الملک که مـدتی وزارت سـلطان محمـد ملکشـاه را بـر      . آوردنکاح خود دارد، به دست می
راه و در کار وزارت، فردي بـی مایـه و    در امور عادي نادان و گم) 232: 1364عقیلی (عهده دارد؛ 

: 2536هانی بنـداري اصـف  . (ترسـد  گو است و از اشتباه و خطـا نمـی   دست و پر حرف و گزافه تهی
ح و جفته«: اند به این خاطر است که همگان در بارة او بد نوشته) 119 انداز و گازگیر و  الاغی مسلّ

... مردي ضـخیم و گنـده  ...معدن تقلّب و تزویر و منبع مکر و حیله... لگد افکن و خلاصه چموش
تـر   ر عنکبوت سستکرد ولی در عین حال خرد او از تا که از ضخامت جثّه تابوتی بزرگ را پر می

در . او وزیري به غایت جاهل بود و به خر شهرت یافته بـود ) 117: 2536بنداري اصفهانی (» .بود
زلت خجسته پی بد اي قلتبان جـولاه / اي خر ترا به میبد نه نان بد و نه می بد: اندبارة او گفته ع .

  )217: 1363ابوالرّجاء قمی (
گري نیز هستند که در جهالت و پستی جایگاهی کمتر از او زمان با خطیر الملک، افراد دی هم
. یکی از این افراد، کامل بن کافی اصفهانی است که نایب و برادر زن خطیر الملک اسـت . ندارند
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و » از خود راضی و سـخن چـین  «و »پست فطرت«و » دراز قدي بی فایده«او را با صفاتی چون 
در بارة زین الملک ابوسـعد  ) 119: 2536اري اصفهانی بند. (کنندیاد می» استهزا کنندة دیگران«

زمان با حضور خطیر الملک در دربار، مستوفی سلطان محمد بن ملکشاه اسـت و   هندو نیز که هم
و بعد از کنار زده شدن سعد الملـک  » کرد گرفت و به اسراف خرج می به گزاف مال از مردم می«

بدون شـغل  «اند بعد از خلاصی از حبس  نیز گفته) 106: همان(شود، میوزیر، گرفتار و محبوس 
به لشکرگاه وارد شده سپس داخل بزرگان شد و به مقام و مرتبه رسید در صورتی که از کمتـرین  

از دلائل نادانی وي یکی این بود که وقتی کاغذي بـه وي دادنـد کـه از    . فهم و خردي خالی بود
اسـتقرّ، فعـل   . الاسـتقرار : ت، او چنین نوشتطور که معمول اسطرف دیوان قراري بنویسد همان

ایـن بـار نیـز کـه     ) 115: همـان (» .کتابت کرد) که از خواص اسماء است(ماضی را با الف و لام 
برند و سـلطان را بـه   زمان با وزارت خطیر الملک است ارباب مناصب بر زین الملک حسد می هم

  )120: همان. (دارندحبس و قتل او وامی
ابوالنجّیب درگزینی که وزارت دو پادشاه سلجوقی، سلطان مسعود و سـلطان   و شمس الدین 

جاهل و عامی و از تمامت معـالی و معـانی عاطـل و خـالی،     «نماید، فردي  محمد را مباشرت می
چنان کـه اسـتر را تفـاخر    «به قولی دیگر ) 83: 1364منشی کرمانی (» .اصالت نسبی نیز نداشت

د بدان که خالش اسب اس و ین ابوالقاسـم    بخـالش  ] درگزینـی [ت، تفاخر او بدان بود که قـوام الـد
وقتی خواجـه کمـال الـدین ابـو     «در جهل بدان پایه است که ) 149: 1363ابوالرّجاء قمی (» .بود

هـا و   شجاع زنگانی که سرور و سردفتر علما و وزراي عهد بود از بغداد به عـراق عجـم آمـد و راه   
: الدین ابونجیب بـا او گفـت  نمود، شمس بۀ قطاع الطّریق مخوف میسبل در آن زمان به سبب غل

الـدین  شـمس . جـاده بایـد گفـت   : الـدین گفـت  که مگر بر جعده آمدي که سالم مانـدي، کمـال  
اي : الـدین گفـت  کمـال . ابوالنجّیب جواب داد که غلط گفتم، جعده آنست که کمان در آن نهنـد 

نویسندة تـاریخ الـوزرا در   ) 84: 1364منشی کرمانی (» .دخداوند آن جعبه است که تیر در آن نهن
و این معنـی را از جـادة   » آمدسیل هجو روان می«چرا » با مروتی که بود«تعجب است که او را 

در مـروت  «: نویسـد اما وقتی در ادامۀ مطالب خـود، یـک صـفحه بعـد مـی     . داندانصاف دور می
ابري بود که جـز  . اهل بود، مروت او با جاهلان بودياما به حکم آنکه ج. الدین شک نبود شمس

از ) 155 -154: 1363ابوالرّجـاء قمـی   (» .بر مزبله نبارد؛ سیلی بود که بـر زمـین خـراب آمـدي    
توان دریافت که چرا آماج هجو و استهزاي شاعران و مآبی و جاهل نوازي او به راحتی میجهالت

در دسـت وزارت  : گویـد مد بن ابی الهیجاء در هجو او میمؤیدالدین مح. گیردنویسندگان قرار می
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بـه  : گویـد توجهی او به شاعران میو قاضی شروانی در بارة بی) 156: همان. (از تو خرتر ننشست
رج شعري مرا از دیگران نشناخت خواجـه . که شعَري با بلندي بود از او پست/ نزد خواجه بردم د /

. ندانستم که مسکین کور هم هست/ بود اعتقاد من به کرّي درو. به هشیاري همانا بود سرمست
قاضی شروانی . الدین ساوي نیز که نایب او بود دست کمی از رئیسش نداشتمعین) 153: همان(

گربز گردون گردان بی زر و / نایب خواجه معین آن ساوي عوان دون: در بارة هر دو سروده است
نزد عقـل از روي معنـی نایـب    / باید به چشماو کور می خواجه چون کر شد به گوش،. بی زور به
هایی از نمونه. انداین وزیر و معاون او را شاعران بارها هجو کرده) 174-173: همان. (کر، کور به

  )183-176: همان. (توان در تاریخ الوزرا دیداین هجویات را می
: این صفات معرّفی شـده اسـت  الدین ابوطالب شیرازي نیز که از وزراي سلجوقی است با تاج
فاما جهل و غباوت و تکبر و سفاهت و بی تدبیري و وقاحت او نهایت نداشت و در راندن شـغل  «

» .ماند و به خصال ذمیمه مبغوض اعیان دولـت آمـد   وزارت متحیر و عاجز چون خر در خلاب می
تی به افراط در طبع تـاج  زعار«: گویدتاریخ نگار دیگري در بارة او می) 83: 1364منشی کرمانی(

ابوالرّجاء قمی (» .کس خشم بود، با همه کس چون شتر گردن کژ داشتیاو را بر همه... الدین بود
خشک مغزتر از گوز بود، جماعتی غمازتر از آفتاب در سلک او منتظم شدند، با آن «) 143: 1363

نیابت به » «.داربودي نه چون پردهچون جلاّد دار او همپرده» «.که نیم مرده پیري بود، وزیر شد
اي بـود کـه   مـرده . بر احـوال عـراق وقـوفی نداشـت    . الدین ساوي داد، پیر و فرتوت بودمخلص
  ) 144: همان(» .کردالدین او را تکفین میمخلص

گیـرد   عزاّلملک مجدالدین بروجردي نیز که در سن هفتاد سالگی وزارت سلجوقیان را برعهده مـی 
یمنّـۀ   «) 81: 1364منشـی کرمـانی   (» .گوي و طامع بود و از هنر و ادب خالی فیه و هرزهبد خلق و س«

سوخت، تا مـالی طائـل و یسـاري     افروخت و جهان را می زد و آتش ظلم  و بیداد می و یسرة  می
ب        فروان بیندوخت و چون اتابک آق سنقر وفات یافـت او را گرفتـه بـه مصـادره و مطالبـه معـذّ

چه او را بود از صامت و ناطق تمامت به خزانه سپرد و در حبس بـر بـدترین حـالی    داشتند تا آن 
عزّ الملک سفیه و جاهل بود، به اربـاب  «: نویسدو دیگري می) 82: 1364منشی کرمانی (» .بمرد

جمال الاسلام «او » .چون گرگ بود که هر چند پیرتر شود، بتر باشدهم. نمودمناصب التفات نمی
. هر دو آتشی بودنـد کـه از آن جـز دود نبـود    . ب گرجی را وکیل شرع فرموده بودمنهاجی و شها

گفتی فـلان حـب   . او در جهل نمونه بود. شفقت عزّالملک، جز بر سیم و املاك خویش ندیدندي
جمال الاسلام و شهاب گرجی در تزویر و تلبـیس تـا   . خواستی "اللیل حبلی"برید، بدان لیلی می
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» .، که اگر به حج رفتندي، بیم آن بودي که بر خانۀ کعبه دعـوي کننـد  حدي چابک دست بودند
  )116ـ  115: 1363ابوالرّجاء قمی(

قوام الدین ابوالقاسم انسابادي درگزینی نیز بـه دسـتور سـلطان محمـود بـن محمـد وزارت       
شـعرا از   با آنکه ممـدوح بعضـی از  . نمایدیابد و وزارات سلطان سنجر را نیز تقلّد میعراقین را می

جمله سنایی است، وزیري با تهور و تجبر است و در فضل و هنـر متوسـط و بـر سـفک دمـاء و      
نمایـد و یکـی از مقتـولان او خواجـه عزیـز الـدین       استیصال اکابر و قتل اعیان دولت اقدام مـی 

منشـی کرمـانی   . (اصفهانی، مستوفی ممالک است که از قدیم با وزیـر مصـافات و مـوالات دارد   
اضافی به کـار  » سنگ الوزن«خواهد در حساب خوزستان وزیر از عزیزالدین می)75ـ   74: 1364

اندازد و وزیـر نیـز از سـر خشـم او را در     کند و ماجرا را نیز بر سر زبانها میبرد، و او موافقت نمی
 ـ ) 21ـ   20: 1363ابوالرّجاء قمی . (رسانداي محبوس و سپس به قتل میقلعه یس علاء الدولـه رئ

داران درگزینی بـه ضـرب چـاقو     همدان نیز در اصفهان و در یک مجلس به وسیلۀ یکی از طرف
گیري و حبس، به دسـتور درگزینـی بـه قتـل      چنین رئیس ساوه بعد از دست شود و همکشته می

از دیگر کشتگان او عین القضات همدانی است که ) 141: 1980عماد الدین الاصفهانی . (رسد می
به سبب تهمتی که در باب عقیدت وي، علمـاي روزگـار بـر وي    «اي وقت خود است علاّمۀ علم

: 1364منشـی کرمـانی   (» .کرد فرمود که بیاویختند اي که آنجا تدریس می دربستند بر در مدرسه
گري بود و سپاه امیـر شـیرگیر را کـه    و این در حالی بود که خود او متهّم به اسماعیلی) 76ـ   74

اصرة قلعۀ الموت فرستاده بودند؛ آنچنان تضعیف کـرد کـه نظـام آن از هـم     سلجوقیان براي مح
فروپاشید و الموتیان آن را نابود کردند و نیز بارها امراي محلیّ را بر ضـد سـنجر تحریـک و بـه     

بعضـی از محققّـان   ) مقدمۀ منزوي 107: 3ج  1377عین القضات . (جنگ و درگیري با او کشانید
انـد، بـه دلیـل آن کـه     داد کـرده قلم "فاسدترین صاحب منصبان دستگاه سلجوقی"او را یکی از 

علاوه بر نقش مستقیم در توطئه و قتل شماري از بزرگان، از راه مصادرات و جـرائم نیـز ثـروت    
وي قتلغ رشـیدي، حاجـب   «از قول بنداري نقل شده است که . آوردانبوهی براي خود فراهم می

حمود بن محمد را صد و ده هزار دینار جریمه کرد؛ و نیز از یک بازرگان م) استاد الدار(مخصوص 
از رئیس همدان بیست هزار، و از رئیس تبریز هفتـاد هـزار   . همدانی سی هزار دینار بیرون کشید

صد و پنجاه هـزار  شاه بن علاء الدوله و مادر و وزیرش یکالدین دولتدینار اخاّذي نمود و بر تاج
ض او مصون نمی» .داشت دینار مقرّر یکی از عموهایش کـه  . مانندخاندان خود بنداري نیز از تعرّ

صـد هـزار دینـار    کند با توطئۀ درگزینی، در برابر سیدر دیوان استیفاي محمود بن محمد کار می
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عموي دیگر و پدر . شودوعدة کارسازي وزیر براي سلطان، به دستور سلطان محمود محبوس می
لمبتون . (آیدشوند و املاکشان به تصرّف درمیه دستور درگزینی به زندان افکنده میبنداري نیز ب

نویسد، او همـه را ماننـد دسـته    یکی از تاریخ نگاران، به رغم جانب داري از او، می) 243: 1366
فتن به هم می دانسـت  او دیگران را مانند بیمار نقرس و دق می. بستجاروب براي مذلّت خاك ر

متصور او بود که از ایشان نه خمیر آید «. ترکمتر داد و به دیگري، آب اندكیکی باید نان که به 
ض رسـانید، ایشـان را بصـل     . دور افکند] باید[همه را چون جرعه . و نه فطیر جماعتی را که تعـرّ
نده می که  به این خاطر است) 9: 1363ابوالرّجاء قمی (» .دانست که در دیگ از آن ناگزیر باشدگَ

کنـد کـه هـیچ گونـه     او در زندگی از نظر روانی خود را فردي تنها و افسرده و گرفتار تصـور مـی  
گویـد بـه دلیـل    زیرك وراق همدانی مـی . راحتی و رهایی و خوش عاقبتی برایش متصور نیست

شـنیدم کـه در   . کـردم آشنایی با محافظان دیلمیِ وزیر، یک شب از دریچۀ بام استراق سمع مـی 
کردنـد  شرابِ وزیر، در حالیکه کنیزکان با چنگ و موسیقار، مسیحاوار احیاي مردگان مـی مجلس 
خواجـه  : کنیزك کنیزکی دیگر را گفت. اورامنی بگوي: در میان مستی، خواجه کنیزکی را گفت«

-دستارچه در دسـت داشـت مـی   . بخندید. قوام الدین این طیبت بشنید. بادیه رفت، اورامنی بزن
آن بخت کجا آوردم که مرا بگذارنـد تـا زنـده بادیـه روم، و از میـان ظلمـات       : گفتگردانید و می
داران این وزیـر اسـت در تحلیـل ایـن     نویسندة تاریخ الوزرا که از طرف) 11: همان(» .بیرون آیم

قوام الدین در این قضیت سنگ آسیا بود، که دانه را زیـر و زبـر کنـد و بانـک     «: گویدها میگفته
خـوار  نالد؛ کمان بود که چون تیر اندازد نعره برآورد؛ شرابکند و میه بود که جراحت میدارد؛ نیز

ایـن   عصر او در بـاره عماد الدین از شاعران هم) 11: همان(» .بود که روي ترش کند و لذّت یابد
عـد از آن  ب. اینت دورِ خرانِ بی خبران/ گفتممن به عهد قوام می: گویدوزیر و وزیران بعد از او می

تـا رسـیدم بـه دورِ کـون     / قدر دورِ خران ندانسـتم . که بدانند قدر پر هنران/ خواجگان فراز رسند
/ در این دوران که به قول یکی دیگر از شاعران، دستور دراز دست کوته بینی) 10: همان. (خران

گویـد کـه   الدین خیره، یک شاعر دیگر به صـراحت مـی  بینی، صارمکند میبا خلق جهان چه می
  )12و  15: همان. (تا دولت درگزینیان درگذرد/ نگرداي نشیند و میدر زاویه: خردمند باید

ابوالقاسم درگزینی، که وزارت دو سلطان سلجوقی، یعنی محمود و طغـرل دوم را در فاصـلۀ   
او . گیرد، در کارنامۀ خود اعمال مثبـت نیـز دارد  بر عهده می 528تا  523و  521تا  518سالهاي 

کند و براي این کار در صدد براي حفظ وحدت امپراتوري سلجوقی اقدام به اصلاحات ضربتی می
کوشد بار دیگر سلطۀ خراسانیها را بر عراقیهـا  آید و میکاستن از رقابت خراسانیها و عراقیها برمی
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-مـی » لـب تصفیۀ کارگزاران و نظامیان وابسته به جناح تجزیه ط«براي این کار به . برقرار سازد
کند و دارایی دیوانیان و نظامیان و برخی خاندانهاي بـزرگ و  پردازد و شماري از آنها را برکنار می

چنین براي اصلاح مملکت قطعه قطعه شده او هم. کندحامیان این جریان سیاسی را مصادره می
ردم، دایـرة  و خزانۀ خالی و سلطان ضعیف، و پراکندگی نیروها و گشاده دستی آنان در ظلم بر م ـ

جـایی  سازد و علاوه بر تصرّف اموال، بـا جابـه  اختیارات شاهزادگان و امیران نظامی را محدود می
بـه ایـن خـاطر مخالفـان     . کنـد اقطاع مقطعان، از مستحکم شدن بنیان سلطۀ آنان جلوگیري می

وزیـر تحـت   کند و آنان طغرل را براي برکناري بسیاري در میان رجال بلند پایۀ حکومتی پیدا می
از دشمنان سرسخت درگزینی، پسر و پیروان امیر شیرگیر بودند که همـواره  «. دهندفشار قرار می

کنند، نشان دهندة عمق رفتاري که با جسد وي می» .دانستند وزیر را مقصر قتل مخدوم خود می
و را خالی کاسۀ سر ا. تکّه شدبر فور جسد درگزینی تکّه «. کینۀ دشمنانش از اصلاحات وي است
بنـداري  (» .او نیز کاسۀ سر وزیر را آبشخور سـگها کـرد  . کردند و آن را براي فرزند شیرگیر بردند

ـم مـی   ) 198: 2536اصفهانی  لَ ه جلوه دادن قتل درگزینـی عشـود  یکی از اتهّاماتی که براي موج
القضات اتفّـاق  مرگ او دو سال بعد از به دار کشیدن عین . همکاري او با اسماعیلیان الموت است

  .افتدمی
شمس الملک عثمان بن نظام الملک نیز که وزیر سلطان محمود بن محمد است، داراي این 

  :خصوصیات است
در غایت بخل و نهایت خست و امساك و بر جمع مال و استیصال اغنیا حریص، و از ظلم « 

نظـام  ) 74ـ   73: 1364نی منشی کرمـا (» .و بیداد نامحترز، و بر تخریب بلاد و تعذیب عباد مصرّ
الدین تغار بیگ کاشغري نیز که از طایفۀ متمولان و بازرگانـان دیـار تـرك اسـت و بـه زعـارت       

وزارت سـلطان سـنجر را بـه هـزار هـزار دینـار       «شرارت و سوء خلق و فرط بخل معروف اسـت  
» ...شـد نیشابوري بخرید و در محرّم سنۀ عشر و خمس مائۀ  به اجتباب خلعت وزارت مخصوص 

چون لئیم طبع و بازرگان خلق و جاهل و طامع و کریه منظر و مبغوض لقـا بـود،   «و ) 61: همان(
حد دادي، و سخنان دروغ بسیار گفتی، خواص و عوام جهـان  و مع الحمی رمد مواعید عرقوب بی

 ایـن ) 62: همـان (» .او را دشمن گرفتند و دلهاي صغار و کبار به عداوت و مبغضت او ملـئ شـد  
بـود، یعنـی    "احمد االله علی نعمـه "توقیعش «ند که  حکایت را براي نشان دادن سفاهت او آورده

روزي علی رؤس الاشهاد . "شتاّن بین محمد و محمد"کرد و  الملک نیز همین توقیع میکه نظام
 در دیوان گفت که محمد و احمد در عربیت نه یکیست و هر دو نام پیغمبر علیه السـلام؟ جـواب  
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حاضران . نویسم می "محمد االله علی نعمه"کنم و  من توقیع را تغییر می: گفت که. بلی: دادند که
 )62: همان(» .مجلس خصوصاً افاضل دیوان از سخن آن علج متعجب شده بسیار بر وي خندیدند

الدین اصم که از کبار فضلا و منشی حضرت سـلطنت اسـت نیـز    غرزن خطاب کردن او به معین
الـدین و غیبـت چنـد روزة او از دربـار و     یگر از سفاهتهاي او است که باعث ناراحتی معینیکی د

گفـت بـه ولایـت مـا عبـارت      «شود و او ضمن عذرخواهی، بازخواست وزیر به وسیلۀ سلطان می
غرزن میان دوستان باشد و آن را قذف و شتم ندانسته و از راه مصادقت و مخالصت بـا یکـدیگر   

مردي شـریب و خمیـر و فاسـق و عیـاش و     «عزّالملک بن نظام الملک نیز ) 62 :همان(» .گویند
از تدبیر امـور ملـک غافـل و متهـاون بـود و سـلطان برکیـارق چـون عـدم          «است و » متهتّک

  )52: همان(» .استعدادش معلوم کرد، این منصب از وي فروگشوده به برادرش مؤید الملک داد
یز را با خاصیت تداوم بخشی به حکومت و مشروعیت خـود  اما از آنجا که سلجوقیان همه چ

ها، حتیّ رفتـار و آداب و سـلوك رایـج در     کوشند موجودیت و مشروعیت همۀ فرقه نگرند، می می
میان مردم را نیز اگر نه به طور رسمی، لااقل به صورتی غیر رسمی و با چشم پوشی، مجاز تلقیّ 

ا دلبستگیهاي خود، به نوعی خود را سـرگرم کنـد و داعیـۀ    کنند تا هرگروهی از جمعیت جامعه ب
یعنی در واقع به همـان سـان کـه در حـوزة     . گري و مخالفت با حکومت را در سر نپروراند ستیزه

کردند، در رفتار با آداب و آیین و عادات و سنن و  ة ملوك الطّوایفی عمل می داري به شیو حکومت
به همین خاطر است که در این دوره در کنار . گیرندیش میمذهب مردم نیز چنین رفتاري را در پ
هاي مذهبی، اهل خمر و خمار و اهل سماع و موسـیقی و   میدان دادن به تبلیغات و تعلیمات فرقه

  .شوندسایر عادتهاي تفنّنی و تفریحی نیز از آزادي عمل برخوردار می
ت و آهنگهاي موسیقی چنان یاد در دیوان بعضی از شاعران عصر ـ از جمله خاقانی ـ از آلا  «
تداول رقـص در بـین صـوفیۀ ایـن     ... نماید شود که از رواج و اهمیت فوق العادة آن حاکی می می

از . دهـد  عهد زمینۀ رواج این هنر را در مجالس عیش و طرب در بـین عـام و خـاص نشـان مـی     
عی در شـعر اظهـار   اي هم که درین دوره به مراتب بیش از ادوار گذشـته، بـه صـنایع بـدی     علاقه
شد ـ از جمله نزد ادیب صابر و عبدالواسع جبلی در دسـتگاه سـنجر و نـزد رشـید وطـواط در        می

گرایی را که یک عامل عمده در پیدایش رنسـانس در   دستگاه خوارزمشاهیان ـ شیوع ذوق تجمل 
انوري،  این نکته هم که شعر عصر، از جمله در کلام. توان یافت زمینۀ هنر محسوب است، درمی

خاقانی و ظهیر فاریابی به نحـو بـارزي شـامل اشـارات و تلمیحـات بـه علـوم رایـج عصـري و          
اصطلاحات و الفاظ قرآنی، عرفانی و فلسفی است حاکی از ارتباط آن با محیط اعیانی عصـر و بـا   
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پسند  گرایی آنها را در نماید که لاجرم تفننّ ذوق طبقات تربیت یافتۀ وابسته به دیوان و درگاه می
» .دهـد  اي در نفوذ روحیۀ رنسانس در شعر ـ نیز مثل سایر هنرهـا ـ نشـان مـی       شعر عامل عمده

  )482ـ  481: 1384کوب زرین(
  
  هاي اقتصادي زمینه

گزاریها از روزگار که یکی از خصوصیات شاخص فکري در سبک  بالا بودن بسامد شکایتها و گله
اهی است، بـر ایـن حقیقـت دلالـت دارد کـه اوضـاع       عراقی و ادبیات عصر سلجوقی و خوارزمش

سیاسی و اجتماعی و به تبعیت از آنها، اوضاع اقتصادي و فرهنگی جامعه به قدري نامطلوب بوده 
اي از ایـن   اگر چه بخش عمده. اند است که اغلب اندیشمندان در آثار خود به نکوهش آن پرداخته

ه دورة حکومـت غزنویـان و سـرازیر بـودن ثـروت      نارضایتیها ناشی از این واقعیت بوده است ک ـ
گیـري در   جهادگریها و کشورگشاییهاي مذهبی و توزیع قسمتهایی از آن به جامعه و عدم سـخت 

انواع مالیاتها دیگر در دورة سلجوقیان به پایان رسیده است، اما بخش عمدة نارضـایتیها نیـز بـه    
شتر شیوة ملـوك الطّـوایفی را در پـیش    این حقیقت مرتبط بوده است که حکومت سلجوقیان، بی
اي از خود سپرده است و همه نیـز تـازه    گرفته است و هر بخش از مملکت را به یک قوم و قبیله

هایی محرومیت کشیده هستند که انبوهی از افراد گرسنه و آزمنـد نیـز گرداگـرد     به دوران رسیده
راوندي در مقدمۀ کتـاب  . مردم هستند اي مشغول غارت آنها را فراگرفته است و هر کدام به گونه

و کدام فساد از این بـدتر اسـت   «: خود در خلال یک شکواییۀ طولانی به این حقیقت اشاره دارد
که دبیري رافضی یا اشعري که چندانک باشند دبیران بد دین از این دو مـذهب باشـند، قلـم در    

از دیه فلان و پنجاه دینار قصابان و نویسند به ناواجب که صد دینار  املاك مسلمانان کشند و می
ها دبیـران بـه دسـت     صد بقاّلان و پانصد بزّازان و چندین فلان و چندین فلان بدهد، و این خط

دهند که به زخم چوب بستان، و فرع دبیران و پامزد سرهنگان بر سر، که تحصـیل   سرهنگان می
سـتانند و   اواجـب مـال مسـلمانان مـی    و نزد عقلا ایشان که در شهرها به ن. کنند این ناواجب می

دزدان که ره زنند هر دو یکسان باشند، خون هر دو مباح بود، و هرگز هیچ پاشاه عادل بدین رضا 
در این کـه حکومـت سـلجوقیان از نـوع ملـوك      ) 1363:32راوندي، (» ...نداد و این در بر نگشاد

دودمـان سـلجوقیان خـود را    «: گوید میس لمتون می. الطّوایفی است چندان تردیدي وجود ندارد
سـلطان   "خـانِ "مملکت ملـک طلـق   ... کردند اي از ایلات تصور می حافظ یک ایل یا مجموعه

توانسـت آن را   شد که به نیابت از قوم خود مالک چنین ملکی شده بود، هر چند مـی  محسوب می



  هاي شکایت از روزگار در ادبیات عصر سلجوقی زمینه
 لۀّمج

ادبی
یخ 
تار

ت 
ا

)
ارة 
شم

3/63(
 

  ٢٢٥ 
  

متهاي مختلف از رسم جاري خان سلجوقی این بود که قس. تا حدود معینی به دیگري انتقال دهد
» .تر خاندان خود یعنی پسران و برادران و دیگـران واگـذار کنـد    کشور خود را به اعضاي کوچک

  ) 133ـ  132: 1345لمتون (
روال کار در این گونه حکومتهاي ملوك الطّوایفی چنان است که وقتی ولایتی را به امیـري  

و آن وزیـر نیـز دبیـري را بـه خـدمت      کنـد   کنند، آن امیر براي خود وزیري تعیین می واگذار می
گیرد و به کمک این دبیران بد دین است که امرا و وزرا اموال مردم را به عنوان انواع مالیاتهـا   می

شـود امـا    اگر چه این گونه اعمال مستقیماً بـه دسـتور امیـر و وزیـر انجـام مـی      . کنند چپاول می
و هراس از قهر و قمع آنان، همـۀ تقصـیرات    نویسندگانی چون راوندي، به دلیل ارتباط با دربارها

حالی چون ولایت به امیري دهند، وزیري ناکس دبیرگان خس را «: کنند را به دبیران منسوب می
بخواند و حال ولایت بازخواهد، ایشان هیچ قانون خراج و جزیۀ  الیهود و ارتفاع اقطاعـات پـیش   

یدتر است پیش آرند که فـلان ظـالم چنـدین    نیارند، آن کتب که از زند و استا و کتب دهریان پل
و ایـن تـرك   . دستارچه و نزوله و شراب بها و مال السلاح و نعل بها بستد تفصیل کنند و بستانند

و علما را چندان افتاد ازین بنیاد که هیچ را زبـان گفتـار   . را چنان نمایند که این حقیّ واجب است
نماید، و در شهور سنۀ ثمـان و   م خواندن رغبت نمینماند، و چون علما را حرمت نماند کس به عل

کشیدند و یک من بـه   در جملۀ عراق کتب علمی و اخبار و قرآن به ترازو می] یۀ خمسما[تسعین 
چـون از   فروختند، و قلم ظلم و مصادرات بر علما و مساجد و مدارس نهادنـد، و هـم   نیم دانگ می

لک سرنگون شد میجهودان سرگزیت ستانند در مدارس از علما زر  راوندي (» .خواستند، لاجرم م
  )33ـ  32:  1363

اصطلاحات مالی و مالیاتی در تشکیلات حکومـت سـلجوقیان، بـه قـدري از تعـدد و تنـوع       
برخوردار است که شاید بتوان گفت بدون اغراق با همۀ اصطلاحات مالی رایج در همۀ تشکیلات 

فراوانی ایـن اصـطلاحات از   . ن و تیموریان برابر استاداري در عصر سامانیان و غزنویان و مغولا
هـا و شـگردهاي مختلفـی از اسـتثمار      این حقیقت حکایت دارد که در این دوره، مردم بـا شـیوه  

در این دوره علاوه . اند که پیش از این سابقه نداشته است اقتصادي به دست حکومت مواجه بوده
اي گذشته، شماري از اصـطلاحات جدیـد نیـز در    بر استفاده از اصطلاحات اقتصادي در حکومته

کند که اغلب آنها فقط خاص همین دوره اسـت و حتّـی در دورة    حوزة دیوان استیفا رواج پیدا می
ایغـار،  : اند از بعضی از این اصطلاحات اقتصادي عبارت. شود مغول و تیمور نیز از آنها استفاده نمی

ال السلاح، موافقـه، ضـریبه، طیـارات، خوانسـالار،     تسویغ، تلجئه، حشري، طسق، طعمه، عبره، م
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؛ لمبتـون  156: 1345؛ لمتـون  251ـ   241: 1368میراحمدي . (خفرات، مقاسمه، مراعی، مکوس
  ) 177: 1363؛ راوندي 242ـ  241: 1366

وصول مالیاتهـا و خراجهـاي مختلـف از مقطعـات و منـاطق مختلـف روسـتایی بـه وسـیلۀ          
ت مردم را در این منطقهمستوفیان، در بعضی موقعیها بـه افـلاس و استیصـال     تها آنچنان وضعی

کننـد و خواهـان    کشاند که گاه عموم مردم یک منطقه در برابر دیوان حکـومتی اجتمـاع مـی    می
شوند و یا گاه به دلیل ناپایداري اوضاع و خرابی احوال مملکت و گـذر   تخفیف در مبلغ مالیات می

سرماي بی موقع، مردم بعضی از روستاها به طـور دسـته جمعـی    لشکرهاي گوناگون و تگرگ و 
هاي رسمی به دربار نیز انعکاس پیـدا   این واقعیتها، حتیّ در نامه. گیرند تصمیم به جلاي وطن می

  ) 160ـ159: 1345لمتون . (توان در عتبۀ  الکتبه مشاهده کرد هاي آن را می کرده است و نمونه
درگیریها و تغییر مستمر حکومتهاي محلیّ در این دوره، یکـی دیگـر از   بی ثباتی و ناامنی، و 

ح از دهـات و زد و    «. عوامل عمدة نارضایتی در میان مردم است عبور و مرور دایمی قـواي مسـلّ
زنانی که در دهات سـیر  هاي سپاهیان بیکار و راه گرفت و دسته خوردهایی که میان امیران درمی

و گـاهی مـردم   ) 156: همـان (» .شد ها می وضع و حال مردم روستا کردند کمتر موجب بهبود می
آیند که محصل مالیاتی  یک منطقه آنچنان از دست مالیاتهاي سنگین عمال حکومتی به جان می

چون بعضی از این عمال علاوه بر مالیاتهاي مقرّر به مردم تعـدي  . کشند یا عمال حکومتی را می
هـزار   24براي نمونه، یکی از عمـال سـلطان سـنجر هـر سـال      . ندکنند و طمع رشوه نیز دار می

یـک بـار وقتـی بـه زبـان بـر آنهـا        . گیرد گوسفند به عنوان خوانسالار از ترکان غُز در ختلان می
بار دیگر سلطان فرد دیگري را بر این کار . کشندخواهد، آنها او را میکند و رشوه میسفاهت می

ـز  . هزار گوسفند از آنها بگیرد 30ه راتب مطبخ سلطانی را دهد کگمارد و او وعده میمی ترکان غُ
رانند و لشکري را نیـز کـه سـلطان فرسـتاده اسـت      کنند و شحنه را با استخفاف میتمکین نمی
سلطان خود با لشکري براي تنبیه آنان عازم خـتلان  . کشنددهند و فرمانده آن را میشکست می

کنـد و  ي و وعدة تقبل باج و خراج بسیار از طرف آنها توجهی نمیشود و بر تضرعّ و زنهارخوارمی
دهنـد و  جنگند و لشکر سلطان را شکست میآنان نیز از سر ناگزیري با شور و شجاعت بسیار می

آورند و دارالملک مرو و نیشـابور را چنـدین روز پیـاپی غـارت     خود سلطان را نیز به اسارت درمی
سـفتند و   نهان خانها و دیـوار مـی  «زنند و ي را در نیشابور آتش میکنند و مسجد بزرگ مطرّزمی

آگندند تا اگر چیزي دفین  کردند و خاك در دهان می سرایها خراب کردند و اسیران را شکنجه می
هـاي کهـن    هـا و کـاریز   هـا و آهـون   مردم به روز در چاه. مردند نمودند اگر نه می کرده بودند می
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در این ماجراي معروف غُزان در دورة سـنجر، شـیخ   ) 181ـ   180: 1363راوندي (» .گریختند می

محمد اکاّف، مقتدا و پیشواي مشایخ عالمَ و خلف سلف صـالحین، و محمـد یحیـی سـرور ائمـۀ      
و ایـن  . شوندـ با شکنجه کشته می) 181ص (عراق و خراسان و پیشواي علما ـ به تعبیر راوندي  

انی در مقدمـۀ یکـی از قصـاید عربـی خـود او را بـا       محمد یحیی همـان کسـی اسـت کـه خاق ـ    
بـرد و در   نـام مـی  » الصدر السعید الشهّید الامام المطلق الداعی الی الحق العـالم المجاهـد  «تعبیر

آن مصر مملکت که : سوگ او دو قصیدة غرّا سروده است که یکی از آنها این قصیدة معروف است
   )871 -948 -155: 1374خاقانی . (یدي سراب شدوان نیل مکرمت که شن/ تو دیدي خراب شد

هـایی از تـاریخ   این گونه نابسامانیها و ناخرسندیها ناشی از این واقعیـت اسـت کـه در برهـه    
سلجوقیان، مالیاتها به قدري سنگین و ناعادلانه و بی حساب و کتاب است که مـردم از پرداخـت   

دین سال مستوفی دستگاه ایلخان بود و گزارش حمداالله مستوفی که چن«. اندآنها به شدت ناتوان
گوید که عایـدات فـارس   ذي قیمتی از ایران در ایام اخیر ایلخانان از خود به جا گذاشته است می

اما در روزگـار وي بـه   . صد و سی و پنج هزار دینار رایج بوددر عهد سلجوقیان یک میلیون و سی
بنـا بـر روایـت    . گردیـد ویست دینار رایج بـالغ مـی  هزار و دصد و هفتاد و یکدو میلیون و هشت

مستوفی عایدات عراق عجم در عهد سلجوقی بیست و پنج میلیون و دویست هزار و اندي بـوده  
وي بـه اسـتناد رسـالۀ    . صد و پنجاه هزار دینـار تقلیـل یافتـه بـود    است، اما در زمان وي به سی

شاه دویسـت و پـانزده   موع عایدات ملکگوید که مجملکشاهی که اکنون از میان رفته است می
به نقـل   246: 1366لمبتون (» .میلیون دینار زر سرخ بود که معادل پانصد میلیون دینار رایج بود

اما این عایدات میلیونی که خزانۀ مملکـت را انباشـته از ثـروت    ) 27 -48 -113: از نزهۀ  القلوب
ثباتیهـاي سیاسـی و اجتمـاعی و بـی درایتـی      کند، مدتی بعد بر اثر کشمکشها و جنگها و بی می

هـاي مختلـف مـردم و    پادشاهان و وزرا و کاهش مناطق نفوذ حکومت مرکزي و نارضایتی گروه
کند که در روزگار محمود بن محمد، یک روز سلطان و نظام ناسالم اداري آنچنان کاهش پیدا می

یازمند را بپردازنـد، بـه نـاگزیر چنـد     یابند تا شهریۀ فقاع فروش ناطرافیانش در خزانه چیزي نمی
یـک روز  . دهند تا با فروش آنها پولی به دست آوردصندوق خالی از صندوقهاي خزانه را به او می

خواهـد  کند، او چند روز از سلطان مهلت مینیز وقتی سلطان محمود از خازن خود طلب غالیه می
انباشته از رطلهاي فراوان غالیه بود، چیزي اي که پیش از این تا آن را فراهم کند؛ چون در خزانه

  )222ـ221: 2536بنداري . (بر جاي نمانده است
وجود ندارد، به ایـن خـاطر   » سالاري صاحب مستمري یک دیوان«در دورة سلجوقیان چون 
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. شـوند  متوسـل مـی  » به انواع و اقسام تمهیدات و تدبیرات«براي پرداخت حقوق کارکنان دولت 
قسمتی از حقوق وزیـر  . شود شامل شخصیت دوم مملکت که وزیر باشد نیز میاین موضوع حتیّ 

لمتون (شود  پرداخت می» به صورت اقطاع یعنی واگذاري درآمد یک منطقه و یا بعضی از وجوه«
به این خـاطر  . و علاوه بر آن، مزایاي دیگري نیز براي وزیر در نظر گرفته شده است) 57: 1386

کنند تا منصـب   اه بعضی از رجال دولت مبالغ گزافی به خزانه پرداخت میاست که در این دوره گ
تواند  گذارد می چون در جایی که وزیر اصول اخلاقی را زیر پا می. وزارت را از شاه خریداري کنند

ها براي خود درآمد حاصـل   از طریق مزایاي مختلفی که براي او وجود دارد چندین برابر آن رشوه
  . کند

سوم آخر از حکومت سلجوقیان و به خصوص در حکومـت  الملک و در یکنظام پس از مرگ
گیري رجال  نیمه مستقل سلجوقیان عراق، فضاي دربار آن چنان آلوده به توطئه و تباهی و قدرت

تواننـد بـر افـزون    شود که دیگر، مستوفیان و وزیران بعـدي بـه نـدرت مـی    و امراي مغرض می
قدرتها که اغلب آن نیز به نوعی یا خانگی هستند و یا با دربار ارتباط تازیهاي این  خواهیها و ترك

مستقیم دارند چیره شوند و اوضاع اقتصادي و سیاسی را در اختیار خود بگیرند و با اصلاحاتی آن 
گیري بر صاحبان قدرت در هنگـام   مجدالملک براوستانی به دلیل سخت. را سر و سامان ببخشند
خواهند تـا او   این امراي با نفوذ از برکیارق می. کند دشمنان بسیاري پیدا میریاست دیوان استیفا، 

بیننـد خـود دسـته     اما هنگامی که مقاومت سلطان را می. را از وزارت برکنار کند و به آنها بسپارد
. کننـد  کشـند و پـاره پـاره مـی     شوند و مجدالملک را بیـرون مـی   جمعی وارد سراپردة سلطان می

الدین محمد بن حسین نیز که بعد از نظام الملک بـیش از هـر   کمال) 146ـ145 :1363راوندي (
کوشـد تـا نظـم و نسـقی در     دهد و میآوري مالیاتها میوزیر دیگر نظم و انضباط درستی به جمع

نظام اقطاع و سر و سامانی به تشکیلات مالی دولت بدهد و در برابر زیاده خواهیها و فساد امـرا و  
گذاشـت و حرمـت    با کفایت و شهامت، امرا را فـرو نمـی  «ت بایستد؛ به قول راوندي کارکنان دول

آنچنـان درباریـان را بـا    ) 230: 1363راوندي (» داد پاره می داشت و به قدر و اندازة لشکر نان نمی
کننـد و او  کند که امراي حضرت، با قراسنقر حاکم آذربایجان و ارانیه مکاتبه مـی خود دشمن می

دهـد تـا    اي از طرف سلطان یافته است شرط انجام مأموریت را آن قرار مـی  مأموریت تازهنیز که 
مضطر شد و محمد خازن را به «و سلطان نیز . را به او فرستد» سر و دست محمد خازن«سلطان 

نویسندة تاریخ الـوزرا  ) 231: 1363راوندي (» .زیر علم دست و سر جدا کرد و به قراسنقر فرستاد
به استخفاف امیـران لشـکر   . گذارد هیچ وزیري ننهاده استکه او می» ايقرار و قاعده« گویدمی
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کند که برابر اسـت بـا عـدل    عدل و انصاف ظاهر می. افکندهمه را سرکه در بینی می. پردازدمی

شوند و آورند، چون گوي سرگردان میشب دزدانی که بر شبدیز رهوار حمله می. کسرا انوشیروان
صـحیفۀ  . کشـد هیبت او پاي ظالمان را به زنجیر می. کشدان، کارشان به خم شدن میچون چوگ
بایست گفـتن، پنداشـت   او در خرابات بود، سرود می«. کند که روزگار قابل آن نیستعدلی بازمی

-او بدون رفق و مدارا بر اسبی بی لگام و سرکش می» .خواندکه در مسجد آدینه است، قرآن می
جماعـت اوبـاش را کـه در سـراي     . زندي حلقه بر در زدن به آرامی، آتش بر در مینشیند و به جا

بـر بیشـتر امـرا    . آویـزد کند، دزدان و راهزنـان را چـون فتـراك درمـی    سلطان هستند، بیرون می
اگر نظام الملـک  ) 96ـ   95: 1363ابوالرّجاء قمی . (گوید از شما کاري نیایدکند؛ میاستخفاف می
گسـترد، در شـش ـ    الدین بازمیه و مقام و مرتبت بالا، شادروان عدلی را که کمالبا آن علو درج
  )99: همان. (دانستآمد و آن را تکلیف مالایطاق میگسترانید، از آن عاجز میهفت سال می

موضوع دیگر حسادتها و رقابتها است که در هـرم بـالاي قـدرت از حـدت و شـدت بسـیار       
تـر از کـار وزارت سـلطان وجـود      اجه نصیرالدین توسی، کاري مشـکل به قول خو. برخوردار است

به مکان او منافست بسیار کنند و حساد او اولیاي سـلطان باشـند کـه در منـازل و     «ندارد؛ چون 
مداخل با او مساهم و مشارك باشند و پیوسته طامعان منصب او منتهز فرصتی، حبایل بازکشیده 

» .او را چون صحت و استقامت نبود چه در سرّ و چه در علانیـت و هیچ سلاح . و مترصد ایستاده
ها است که اغلبِ وزرا یا سـر سـالم   بر اثر این حسادتها و توطئه) 318: 1369نصیرالدین توسی  (

از آنجـا کـه وزرا و حکّـام    . شـوند برند و یا گرفتار عزل و حبس و مصادرة امـوال مـی  به گور نمی
ب بیشتر بـه پادشـاه، قـدرتی    ولایات اغلب به دلیل برخور داري از امکانات سیاسی و نظامی و تقرّ

منـد  تري نیز بهرهکلان تر از سایر مقامات براي دست درازي به اموال مردم دارند، از ثروتافزون
نگاران در برابر ارباب قدرت، کاري تاریخکیفیت این درازدستیها به دلیل هراس و محافظه. هستند

امـا از  . اي از ابهام فـرو مانـده اسـت   مداران همیشه در هالهیهاي مرسوم سیاستکارو نیز کتمان
رسـی در تـاریخ گـزارش شـده     مقدار ثروتی که گاه از بعضی امرا و وزرا در هنگام عزل و حساب

توان به عمق و پهناي ستمها و زد و بندهایی که آنها براي به دست آوردن آن اموال بـه  است می
گفته شده است که سلطان سنجر هنگامی که محمد بـن فخـر الملـک بـن     . برد اند پیکار بسته

وزیر او بود فرو گرفت، یک میلیون دینار از خزانۀ وي بـه   511تا  500نظام الملک را که از سال 
؛ بنـداري  385: 15ج  1368ابن اثیر . (دست آوردند و این مبلغ اضافه بر جواهر و اموال دیگر بود

سـازد و  شـاه را مغلـوب مـی   که برکیارق، محمـد بـن ملـک    494نین در سال چهم) 320: 2536
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گیرد، در برابر دریافت صد هـزار دینـار طـلا،    الملک را به اسارت میوزیرش مؤیدالملک بن نظام
آمد بعضی حوادث نـامنتظر،  دهد که او را به وزارت خود بردارد؛ اما البتّه به خاطر پیشرضایت می

  )148ـ  147: 1363راوندي . (شودمی مجبور به قتل او
هاي پایانی حکومت سلجوقیان را که چنـدان اراده و اقتـداري از    رفتار پادشاهان ضعیف دوره

کـرد پادشـاهان    توان بـا عمـل   خود در برابر فرماندهان و امرا و اشراف و اطرافیان خود ندارند می
-براي مثـال مـی  . یی به دور هستندنخستین و میانۀ این سلسله مقایسه کرد که از چنین ضعفها

کنند  توان به برخورد آلب ارسلان در برابر شکایتی که بعضی از رجال حکومتی از نظام الملک می
نامـه را بـه نظـام     اشاره کرد که او به دلیل اقتدار و اطمینان از وزیر و اشراف بر واقعیتها، شکایت

اي خود بر حق هستند، روش خـود را تغییـر ده، و   گوید، اگر آنها در ادع دهد و به او می الملک می
تبـاهی وزارت  «به اعتقاد لمتـون،  ) 51: 17ج 1368ابن اثیر . (گویند آنها را ببخشاي اگر دروغ می

در دورة پسین سلجوقی، نه تنها در نتیجۀ ضعف ذاتی این نظام، بلکه بر اثر تجزیۀ قدرت سیاسی 
اه، وزراي فرزنـدان او دیگـر وزراي سـلاطین    پس از مرگ محمـد بـن ملکش ـ  . سلجوقی نیز بود

مستقلی که براي امپراتوري بزرگ و وسیعی حکم برانند، نبودند؛ بلکـه در واقـع وزراي ملکهـاي    
نجـم  ) 57: 1372لمتون (» .شدند رفتند که اغلب توسط سنجر عزل و نصب می تابعی به شمار می

ر دورة سلجوقیان و دورة خوارزمشاهیان الدین رازي که خود شاهد وضعیت سیاسی ایران در اواخ
شـغال و    «: نویسد بوده است می جملۀ خلل در مناصب دینی و دنیاوي از این وجه پدید آمـد کـه اَ

مناصب به مستحقاّن آن ندادند، به کسانی دادند که خدمتی دادند و بـر درگـاه مربـی بـه دسـت      
ارهـا و مناصـب داشـتند از تعـزّز نفـس و      و آنها که اهلیت ک. آوردند، در اهلیت ایشان ننگریستند

و . عزّت دین روا نداشتند که بر درگاه ملوك گردند و اهل و نااهل را خدمت کنند و طال بقا زننـد 
د که اهل هر شغل را طلب کنند و به قدر استحقاق او، او را اشغال  و ت آن بپادشاهان را کمتر هم

  ) 476: 1352نجم رازي (» .اهلان افتادتر مناصب دینی به دست نا لاجرم بیش. فرمایند
-در اواخر حکومت سلجوقیان که همزمان است با دورة حکومت خوارزمشـاهیان، بـا قـدرت   

گیري عوانان و غمازان و بد دینان و رافضیان و اشعریان و نفوذ آنان در لشکر سلطان و در امرا و 
نهنـد و خـون و مـال     یر نـام مـی  ظلـم را تـوف  . افتـد  سلاطین، امور مملکت از نظام پیشین بر می

نامند و با قلم ظلـم کشـیدن بـر مـدارس و      مسلمانان را به ناواجب ریختن و ستاندن، منفعت می
سـتانند و در   سرهنگان نامسلمان از مسلمانان به زخم چوب زر می. برند مساجد آبروي علما را می

. برنـد  ن را بـه نفـع دیـوان مـی    رنجانند و خون و مال آنـا  گیران، مسلمانان را میهر شهري بهانه
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کنند و بر هر  کنند و به فاش، بر لواطه و زنا و مناهی شرع تمکین می ها بنا می خرابات و خمرخانه
هر سـرهنگی در ده  . خوانند دهند و آن را توفیر پادشاه می نهند و قرار مالی می چیزي ضمانی می

دبیران بد دین رافضـی و  . نشانده است جا قوادخانه نهاده و در هر شهري از شهرهاي عراق زنان
نویسند  به ناواجب، که صد دینار از دیـه فـلان و    قلم در املاك مسلمانان کشند و می«اشعري، 

پنجاه دینار قصابان و صد بقاّلان و پانصد بزّازان و پندین فلان و پندین فلان بدهد، و این خطها 
و فرع دبیران و پامزد سرهنگان بـر  . بستاندهند که به زخم چوب  دبیران به دست سرهنگان می
  )32ـ  31: 1363راوندي (» .کنند سر، که تحصیل این ناواجب می

علما را چندان افتاد ازین بنیاد که هیچ را زبان گفتار نماند، و چون علمـا  «در چنین اوضاعی، 
و [ را حرمت نماند کس به علم خوانـدن رغبـت نمـی نمایـد، و در شـهور سـنۀ ثمـان و تسـعین        

کشیدند و یک من به نیم دانگ  در جملۀ عراق کتب علمی و اخبار و قرآن به ترازو می] خمسمایۀ
و قلم ظلم و مصادرات بر علما و مساجد و مدارس نهادند، و همچون از جهودان سـرگزیت  . فروختند می

  )33: 1363راوندي (» .خواستند، لاجرم ملک سرنگون شد ستانند در مدارس از علما زر می
  

  شکایت از روزگار
ـکوه  ه به این اوضاع و احوال است که بیشترین شهـا از شـعر و شـاعري متعلّـق بـه دورة       با توج

به دلیل آنکه شاهان سلجوقی، ترکمانانی بدوي و بی علاقه بـه هنـر و ادبیـات    . سلجوقیان است
حتّـی در زمـانی   . داشت وامیعاري بودن از درك هنري، آنان را به بی اعتنایی به شاعران . بودند

که شاعرانی را به عنوان خدم و حشم در دربار خود بـه اصـرار مشـاوران و نـدیمان خـاص خـود       
و شاعران براي رفع ضروریترین . داشتند پذیرفتند، به آنها آنچنان که بایسته بود توجه روا نمی می

نـدیمان و مشـاوران شـاه     گیري و یا متوسـل شـدن بـه    نیازهاي زندگی خود اغلب مجبور به وام
براي نمونه، معزّي، شاعر دربار ملکشاه و سلطان سـنجر، در جـایی از فـرط استیصـال     . شدند می

شود تا دویست دینار بـراي او کارسـازي کنـد،     متوسل به عمادالدین ابوسعد محمد بن منصور می
. آن مانـده اسـت  صد دینار قرض دارد و چهار صد آن را پرداخته اسـت و بقیـۀ    چون قریب شش
دویست دینار اکنون بماند و . گزاردم به تحمل چهارصد دینار/ صد دینار قرض بود مرا قریب شش
به این خاطر بود که معزّي گاه در ایـن اندیشـه   . اي شکیب و قرار نماندست مرا ذره/ از غم و رنج

ز شاعري دل مـن  : ردرفت که شاعري را رها کند و مانند ابوعلی دقاّق به تصوف روي آو فرو می
مگر رها کنم آرایـش و دقـایق   . که هست خالی بازار شاعران ز انفاق/ سیر گشت و این نه عجب
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  .روم به راه تصوف چو بوعلی دقاّق/ شعر
گرانۀ انوري در بارة شعر و شاعري نیز نارضایتی شاعران این دوره را از این  آن ابیات سرزنش

فرود آوردن . توان یافت اي نمونۀ آن را نمی که در هیچ دوره دهد؛ ابیاتی هنر به خوبی نمایش می
تر از کناّسی، علاوه بر آن که نوعی سرکوفت زدن بـه خـود در    اي پست جایگاه شاعري به مرتبه

برابر تحمل آن همه خواري براي به دست آوردن اندکی مال و منال دنیوي از مشـتی شخصـیت   
قـت نیـز حکایـت دارد کـه در ایـن دوره بـه تـأثیر از        سیاسی و شعر ناشناس اسـت، از ایـن حقی  

هاي دینی که فضاي فرهنگی جامعه را در کام خود فرو برده بود، اصـولاً شـاعري هنـري      آموزه
گـویی   شده است و شاعري به تبعیت از دیدگاه شریعت، بـا دروغ  چندان موجه و والایی تلقیّ نمی

تا ز ما مشتی گدا کس را / مزي ز شعر و شاعرياي برادر بشنوي ر. شده است سان تصور می یک
حاش الله تا نداري این سخن را / دان که از کناّس ناکس در ممالک چاره نیست. به مردم نشمري

شـعر  ... در نظام عالم از روي خـرد گـر بنگـري   / باز اگر شاعر نباشد هیچ نقصانی فتد.. .سرسري
گر مرا . و خواه کیوان باش و خواهی مشتريقایلش گ/ دانی چیست دور از روي تو حیض الرّجال
. موجـب توبـه اسـت و جـاي آن کـه دیـوان بسـتري       / از شاعري حاصل همین عار است و بس

  )انوري(
ماجراي ترك مدرسه به وسیلۀ انوري و روي آوردن به شاعري، که دولتشاه سمرقندي نقـل  

با واقعیـت نـدارد، امـا چـون     هاي او چندان تطابقی  کرده است، اگرچه مثل بسیاري از دیگر گفته
گـون رایـج در    هاي افسانه هاي او ـ از جمله همین واقعۀ مربوط به انوري ـ از واقعیت   اغلب گفته

رنگی از واقعیـت در درون خـود دارد و در همـان حـال      هاي کم مایه زبان مردم بوده است و رنگ
دهـد،   نیز بـه نـوعی نشـان مـی    هاي مردم و فضاي فرهنگی حاکم بر جامعه را  شناسی توده روان
هاي موجود در این حادثه آن است که شعر و  یکی از نکته. توان حقایقی را از آن استنباط کرد می

. توجهی صاحبان قدرت به آن چندان ارج و قربـی نداشـته اسـت   شاعري در این دوره به دلیل بی
 ـ اي و تأسیس مدارس دینی و قـدرت  میدان دادن به آموزشهاي مدرسه ري عالمـان مـذهبی و   گی

ماجرا از این قـرار  . صوفیان نیز در بی رونقی بازار شعر و شاعري نقش بسیار بر عهده داشته است
اي در نـواحی رادکـان    است که در هنگام عبور موکب سلطان سنجر، انـوري کـه بـر در مدرسـه    

کرد، گفتنـد   نشسته بود مردي محتشم با غلام و اسب و ساز تمام دید، وقتی از هویت او پرسش
االله، پایۀ علم بدین بلندي و من چنین مفلـوك، و شـیوة   انوري گفت سبحان«. مردي شاعر است

به عزّت و جلال ذوالجلال که من بعد الیوم به شـاعري  ! شاعري بدین پستی و او چنین محتشم
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  )67: 1366دولتشاه سمرقندي (» .که دون مراتب من است مشغول خواهم شد
واقعه که یکی از وقایع ادبی معروف و پر معناي عصر سلجوقی است، بـه   در همان حال، این

خوانی با واقعیتهاي جاري در آن دوره، در پی القـاي مفهـومی متضّـاد بـا سیاسـتهاي       دلیل ناهم
داران حاکمیت و به منظور کسب آبرو براي صاحبان قدرت  حکومتی است و ظاهراً از جانب طرف

با نقل این گونه حوادث که از نظـر منطـق داسـتان پـردازي و     . تبه این صورت ساخته شده اس
انـد حکومـت سـلجوقیان را حـامی      خواسته نمایی نیز عیوب بسیار بر آن عارض است، می واقعیت

اند امیـر معـزّي بـوده اسـت ـ یـا        در حالی که نه آن شاعر محتشم که گفته. شاعران جلوه دهند
امی در دربار سلجوقیان برخوردار بوده است و نه آن که ابوالفرج سگزي ـ از چنان حشمت و احتر 

انوري از میان آن همه افراد پر حشمت، توجه خود را فقط به فردي معطوف داشته اسـت کـه از   
قضا شاعر از کار درآمده است و نه آن که بعد از آن، وقتـی بـه شـاعري روي آورد بلافاصـله در     

رین شعر خود را سرود و نه آن که سلاطین سـلجوقی  همان اولین سرایش و حضور در دربار، بهت
. است» دانشمندانه و متین«بودند که تشخیص دهند طرز کلام انوري » به غایت سخن شناس«

این حادثه فقط به این قصد ساخته شده است که به صورتی ناشیانه به اثبات برساند که شـاعران  
اند اما چـون واقعیتهـاي عینـی از     ردار بودهدر دربار شاهان سلجوقی نیز از حشمت و احترام برخو

توان سـاختگی بـودن آن را    وجه با این حادثه همسویی ندارد به سادگی می تمامی جوانب به هیچ
  . دریافت

در بارة تحقیر شعر و شاعري در دورة سلجوقی، حادثۀ ملاقات خاقـانی بـا شـاعري بـه نـام      
عوفی در لباب الالباب نقل کرده است که وقتی . استالدین حسام نیز واقعیتی اثبات کننده شرف

مولانـا  «: و او گفـت . الدین حسام اتفّاق ملاقات افتاد، خاقانی از لقب او پرسـید خاقانی را با شرف
صـاحب  : گفـت ] خاقانی. [شرف الدین حسام که به حسام بیان حق را شرح و باطل را شرحه کند

چه او در انواع علوم دینی استاد بود و . سخن بشکست بشکند؟ مولانا سخت از این] شعر معروف[
گفـت آري در  . در هر فنیّ از آن معتقدي، او را به شعر پارسی نسبت کردن لایق منصب او نبـود 

اوائل جوانی و عهد شباب که مظنّۀ نادانی باشد خاطر بدان شیوه بیرون شده است و دیر است تـا  
یا لیت که تمامی دیوان من تراستی و آن ! اي مولانا: تخاقانی گف. کنم آن سقطات را استغفار می

یک قصیدة تو مرا، چه با آنک اکثر عمر ما بدین منوال مصروف اسـت و فـن و شـیوة مـا ایـن،      
: 2، ج2536صـفا  (» .چندان که خواستیم تا یک بیت بدین منوال بیاوریم خاطر ما مسامحت نکرد

  )169ـ  168/ 1به نقل از لباب الالباب   765
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داشت، یکی اهل تصوف  اند که خواجه نظام الملک در حق دو طایفه بی اعتنایی روا می گفته
براي اثبات بی توجهی سلجوقیان به شاعران، بخشی از زنـدگی امیـر معـزّي،    . و دیگري شاعران
شاه سلجوقی یک واقعیت بی انکار است کـه در چهارمقالـۀ نظـامی عروضـی از      شاعر دربار ملک

تـرین   نامـۀ خـود نوشـت کـه یکـی از اسـتثنایی       در آن زندگی«. عزّي نقل شده استزبان خود م
ها در ادب فارسی آن سالها است، معزّي بعد از مـرگ پـدرش ـ امیـر الشّـعرا برهـانی،        نامه زندگی

شاعر دربار الب ارسلان ـ با آغاز سلطنت ملکشاه جانشین پدر و شاعر دربار ملکشاه شد و قریـب   
ق به دیدار ملکشاه می یک سال، تنها از قـرض و  . شد و شاه چندان توجهی به او نداشت دور موفّ

خرج زیاد، او را وادار به توسل به یکـی از نـدیمان خـاص و شـعر دوسـت ملکشـاه کـرد و او در        
آمد از شاعر خواست تا در آن جـا حاضـر شـود و ابیـاتی      هنگامی که شاه به دیدن ماه بیرون می

وقتی شاه در آخر ماه رمضان استهلال کـرد و  . براي التفات شاه فراهم آیدبسراید تا فرصت لازم 
یـا نـی چـو کمـان     / اي ماه چو ابروان یاري گویی: شادمان شد، معزّي این شعر معروف را سرود

امیر علـی، نـدیم   . در گوش سپهر گوشواري گویی/ نعلی زده از زر عیاري گویی. شهریاري گویی
و در همان زمان بعـد از  . کرد و شاه نیز به شاعر یک اسب بخشید خاص سلطان شاعر را تحسین

نماز و شام، بار دیگر ندیم خاص شاعر را دعوت به شـعر خوانـدن کـرد و معـزّي دو بیـت دیگـر       
احسـنتها کـرد و بـه سـبب احسـنت او،      «برخواند که علاء الدوله امیر علی ندیم خاص سـلطان،  

ـ   66ص :1372؛ نظـامی عروضـی،   510: 2، ج2536صفا (. هزار دینار به معزّي بخشید» سلطان 
خوانـد و هـر    و جالب آن است که به دلیل بی رغبتی شاه، شاعر هر بار تنها دو بیت شعر می) 68

این ماجرا به خوبی بی . کند بار نیز به دلیل احسنتهاي ندیم خاص، شاه تمایل به بخشش پیدا می
اي کـه شـاهان نـه     دوره. گـذارد  وقیان به نمایش مـی رونقی بازار شعر و شاعري را در دربار سلج

تـر از   رغبـت و بعضی از وزیران نیز برخلاف دورة مغولان بی. اي شناختی از شعر دارند و نه علاقه
آن تیري که از چلّۀ کمان سنجر منحرف شد و به سینۀ معزّي اصابت . شاهان به شاعران هستند

هایت نیز جراحت آن باعث مرگ معزّي شـد، یـک   کرد و او را چندین سال مجروح ساخت و در ن
  . گذارد حادثۀ نمادین نیز بود که واقعیت برخورد شاهان سلجوقی با شاعران را به نمایش می

شاعران دربار سلجوقیان و بعضی از دربارهاي معاصر آنها، علاوه بر شاعري، گاهی شـغلهاي  
شـوند و از ایـن   یتهاي دیوانی گماشته میدولتی نیز دارند و یا از طرف حکومت به بعضی از مأمور

یکی از این شـاعران، مجیرالـدین بیلقـانی    . کنندطریق است که امورات زندگی خود را تأمین می
ب و    است که بنا بر نوشتۀ دولتشاه سمرقندي، در خدمت اتابک ایلدگز از اتابکان آذربایجـان تقـرّ
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را به جهت تحصیل وجوه از دیـوان اتـابکی   شود، او و چون محسود شاعران دیگر می. نیابت دارد
شـود اصـفهان را   در آنجا وقتی با بی اعتنایی افاضل شهر مواجه مـی . دارندبه اصفهان گسیل می

دارنـد تـا او را   اکابر اصفهان، با خشم و غضب، شرف الـدین شـفره را بـر آن مـی    . گویدهجو می
الـدین اصـفهانی   شده است که جمال گفته) 90: 1366دولتشاه سمرقندي . (اهاجی رکیکه بگوید

چون مجیر بار دیگر از جانب قزل ارسـلان بالاسـتقلال   «. کندنیز در این ماجرا مجیر را هجو می
الدین از بیم او متواري شـد و پـس از اطمینـان، ملاقـات کـرد و عـذر       مأمور اصفهان شد، جمال

ده است که علاوه بـر شـاعري و   دربارة ادیب صابر نیز گفته ش) 722: 2ج 2536صفا ( » .خواست
هنگامی کـه اختلافـات شـدیدي    . شوددار میمداحی سلطان سنجر، کارهاي درباري را نیز عهده

کند، سلطان سنجر ادیب صابر را بـه رسـالت بـه نـزد     بین سنجر و اتسز خوارزمشاه بروز پیدا می
ارزم بـر منـوال طریقـۀ    از رنـود خـو  «اتسـز،  . ماندفرستد و او یک چندي در خوارزم میاتسز می
کند تـا سـنجر   فریبد و با خریدن روح آنان و پرداخت بها، آنان را مأمور میدو نفر را می» ملاحده

شـود و نشـانیهاي   ادیب صابر بر ماجرا آگاه می. »مغافصۀ هلاك کنند و جیب حیات او چاك«را 
-آنها را در خرابات مـی  کند ونویسد و در ساق موزة پیرزنی به مرو روان میآن دو شخص را می
دهد ادیـب صـابر را بـه    شود، دستور میوقتی اتسز بر واقعه واقف می. فرستندیابند و به دوزخ می
  )  8: 2ج  1916جوینی . (جیحون بیاندازند

نـامی در دربـار    به دلیل این واقعیتها است که به جز معزّي و انـوري، شـاعر چنـدان صـاحب    
ها نام بسـیاري از شـاعران در ایـن دوره     در تاریخ ادبیاتها و تذکره اگر چه. سلجوقیان وجود ندارد

ق به دربارهاي امراي محلیّ و مناطق مختلف داشته اند  ذکر شده است، اما بیشتر این شاعران تعلّ
شوند اغلب نـه شـهرت چنـدانی دارنـد و نـه       و آن شاعرانی نیز که به دربار سلجوقیان مربوط می

آن یکی . بر جاي مانده است و نه اطّلاعات چندانی از زندگی آنها وجود دارد اشعار چندانی از آنها
: انـد  دو شاعر معروف دورة سلجوقی نیز از بی رغبتی شاهان به شعر و ستایش نیز همـواره نالیـده  

اي . فکرت تیز و ذکاء نیک و شعر بی خلل/ انوري، خاطري چون آتشم هست و زبانی همچو آب
: 2ج 2536صـفا  . (اي دریغا نیسـت معشـوقی سـزاورا غـزل    / زاوار مدیحدریغا نیست ممدوحی س

668(  
اند که چون در عراق به خدمت سلطان  در بارة عمادي شهریاري شاعر اواخر قرن ششم گفته

او کـه شـاعرِ   . رسید و او را مدح گفت، از سـلطان نواختهـا یافـت   ) 529ـ   526(طغرل بن محمد 
از امیران خاندان باوندي بود و به وسیلۀ او از خاك برداشته و بـر   عماد الدوله فرامرز پسر شهریار
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افلاك نشانده شده بود، بعد از فوت عماد الدوله فرامرز از مازنـدران بـه عـراق رفـت و بـه مـدح       
) 590ـ   571(رانان سلجوقی از جمله طغـرل بـن محمـد و طغـرل بـن ارسـلان        شماري از حکم

با آن که عمادي هنگام بازگشت از مازندران بـه عـراق و زنـدگی    «: اند در بارة او نوشته. پرداخت
: 2ج 2536صـفا  (» .درین سامان، مقبول نظر شاهان و امیران گشت، دچار فقر و بی سامانی بـود 

الـدین مظفـر بـن    اي با این مضمون بر قطـب  از راوندي نقل شده است که عمادي قصیده) 745
کـان  / رسـد  رویم و دیده بـه رهبـر نمـی    ره می: خواند اردشیر عبادي از وعاظ معروف قرن ششم

/ بر آستان جان تو چرخ ار نداد بـوس : تا به این بیت رسید که. رسد کنیم و تیشه به گوهر نمی می
! عبادي گفت امیـر عمـادي هـر آرزو کـه دارد بخواهـد     «. رسد عذرش قبول کن که مگر بر نمی

ر دینار زر سرخ محبوسم و موکّل ایـن اسـت،   عمادي ملازم قاضی را با خود داشت، گفت به هزا
یکی از مریدان عبادي گفت مـن قـرض او را   . عبادي سر در جیب فرو برد» .باید وجوه قرض می

مرید دیگري گفت . عبادي گفت اگر قرضش ادا شود باز باید قرض کند و زندگی کند. کنم ادا می
: 1363راونـدي  . (مـادي آسـوده شـد   این گونه بود که خیـال ع . دهم هزار دینار دیگر هم من می

209(  
آنگونه بی اعتناییها و برخوردهاي نسبتاً سرد با شاعران، در زمان پادشاهی ملکشاه سـلجوقی  

پیوندد که در بین شاهان این سلسله از همه بیشتر به شـاعر نـوازي شـهرت داشـته      به وقوع می
هاي شخصی هم  شت، در نوشتهبه شعر علاقه دا«کوب نوشته است که ملکشاه دکتر زرین. است

در . بـرد  غالباً در اصفهان و گاه در نیشابور بـه سـر مـی   . کرد گه گاه ابیات و اشعار فارسی نقل می
معـزّي  . داشت شعرا خیلی بیش از پادشاهان قبل از خود ـ الب ارسلان و طغرل ـ اهتمام کرد   نگه

-زریـن (» .معزّ الدنیا و الدین، گرفـت مداح و شاعر معروف دربار او تخلصّ خود را از یک لقب او، 
  )465: 1384کوب، 

گیري افراد بی  نه تنها شاعران، بلکه بسیاري از نویسندگان و تاریخ نگاران نیز اغلب از قدرت
ف و اندوه فراوان کرده یکـی از  . انـد  تمییز و نادان در دورة سلجوقیان و خوارزمشاهیان اظهار تأس

ت که در هنگام روایت بعضی از اعمـال بـا درایـت و دور اندیشـانۀ     این تاریخ نگاران، راوندي اس
نظام الملک، در اثناي سخن به یاد رجال زمان خـود ـ کـه از خوارزمشـاهیان و سـلجوقیان روم      

دریغا آن روزگار که وزرا چنان فاضل و دانا و عاقل و توانا بودنـد، و  «: گوید افتد و می هستند ـ می 
تر و وجوه انگیزتر است بازار او تیزتـر   اگرد غلامی آمدست، هرچ عوانکار وزارت این ساعت به ش

در جاي دیگر پس از نقل یک قصیدة بلنـد عربـی از مؤیـد الـدین     ) 129: 1363راوندي (» .است
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دریغ آن روزگار که وزرا چنـین شـعر   «: گوید طغرایی وزیر سلطان مسعود بن محمد سلجوقی، می
هر که وجـوه انگیزتـر و   . کار خواجگی با عوانی افتاد. توانند خواندن گفتندي که به عهد ما بر نمی

  )241: 1363راوندي (» .شود درویش آویزتر و خون ریزتر، وزیر می
شکایت از اوضاع روزگار در ایـن دوره آنچنـان همگـانی و عـادي شـده اسـت کـه یکـی از         

وان یک لطیفۀ روز در برابـر  دلقکهاي سلجوقیان نیز بی محابا نفرین به شاهان سلجوقی را به عن
در شـهر   521بدین گونه که در سـال  . آورد نام این سلسله بر زبان می جمعی از پادشاهان صاحب

ري، وقتی سلطان سنجر و چهار برادرش سلطان محمد و مسعود و طغرل و سلیمان در زیر یـک  
گفتنـد   مـی ] دلقـک ؟ [گیرند، یکی از ندیمانِ دلقک سلطان سنجر که به او فلـک   خرگاه قرار می

گزارد و با خشوع و خضوع و تضرعّ و زاري دست بـه دعـا    خیزد و دو رکعت نماز بر جاي می برمی
دعـا کـردم و بـه    : گوید پرسد این چه نماز و دعایی است؟ او می سلطان سنجر از او می. دارد برمی

ایـن  . خۀ محنـت اند ریشۀ فتنه هسـتند و شـا   خدا گفتم، این گروهی که در این خرگاه جمع شده
محل را به همراه آنان به زمین فروبر، و این بقعه را از وجود آنان خـالی گـردان، تـا خلـق تـو از      

عمـاد  . (آید هاي او به خنده درمی سنجر از گفته. دست آنان سالم بمانند و تسلیم حقیقت تو شوند
  )183: 2536؛ بنداري اصفهانی 144ـ  143: 1980الدین الاصفهانی 

ین است که اگر چه فضاي غالب بر فکر و فرهنگ سلجوقی، بر بنیاد ناآشنایی و بی حقیقت ا
هـاي  علاقگی به شعر و شاعري شکل گرفته است، اما کثـرت دربارهـاي آنـان و وجـود سـلیقه     

مختلف در شاهان و دانش دوستی وزیـران آنهـا و نفـوذ تـدریجی هنرمنـدان و اندیشـمندان بـر        
هاي بدوي، اندك اندك شماري از آخرین حاکمان سـلجوقی را  یهنهادهاي فرهنگی و بر آن روح

کشاند که آن بی اعتناییها را بـا  در مناطق مختلف به چنان حدي از شیفتگی به هنر و ادبیات می
) 590ـ   571(یکی از آن کسان، طغرل بن ارسـلان  . نمایندمندیهاي شدید خود جبران میعلاقه

مؤانست مستمرش با علما و حکما و فصحا و زهاد و شـعرا   آخرین حاکم سلجوقی عراق است که
گیري بر فضلا و تلاش فراوان براي تمرین خطاّطی و الزام و برقراري بزمهاي شعرخوانی و نکته

هاي مثبـت او اسـت،   ها و تحصیل علم و هنر از اقدامخانهزادگان به حضور در مکتبامرا و بزرگ
ا چون دیر است و بـه دور از درایـت در امـور سیاسـی، تـأثیر      ام) 333- 44ـ   42: 1363راوندي (

  .  گذاردچندانی در خاطرة جامعه و تاریخ بر جاي نمی
عزّالـدین  . از پادشـاهان سـلجوقی روم  ) 616ـ   607(دیگري سلطان عزّالدین کیکاوس اول  

» لـدین سـالار  ادختر حسام«یک بار وقتی . پیونددمی» اقصی الغایات«کیکاوس در صله دادن به 
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-فرستد، در ازاي هر بیت، صد دینار سرخ به او انعام مـی قصیدة هفتاد و دو بیتی به خدمتش می
در مدح سلطان در جواب شـمس  ] که[اي الدین احمد ارزنجانی را به قصیدهصدر نظام«و . فرماید

» .مترقّـی گردانیـد  طبسی گفته بود و در محفل انشاد کرده از مرتبۀ انشا به عارضی ممالـک روم  
نیـز عـلاوه بـر    ) 634ـ   616(سلطان علاءالـدین کیقبـاد اول سـلجوقی    ) 45: 1902ابن البیبی (

استیناس بر حالت صحو به طریقۀ صوفیان و کاستن از خـواب در سـفر و حضـر و لـیلاً و نهـاراً،      
بـر مـذهب   واجب و لازم شمردن سلوك بر مذهب امام ابوحنیفه در اصول و فروع، نماز صـبح را  

کند و اوقاتی از شبانروز خود را به مطالعۀ تاریخ ملوك و ذکر محاسن سـیر  امام شافعی برگزار می
. فرمایـد گاه نیز دو بیتیهاي ظریف از طبع لطیف خود انشا مـی . داردپادشاهان قدیم مستغرق می

ن و ذکر سلاطین قدیم به تعظیم بر زبان رانـدي و از سـلاطین اسـلام محمـود بـن سـبکتگی      «
قابوس بن وشمگیر را معتقد بودي و به اخـلاق ایشـان تشـبه کـردي و بـی وضـو البتّـه توقیـع         

ابن (» ...نفرمودي و همواره کتاب کیمیاي سعادت و سیر الملوك نظام الملک را در مطالعه داشتی
  )94ـ  93: 1902البیبی 

 ـ ۀ مغـولان بـه   با همین سیاستهاي فرهنگی است که پایتخت سلجوقیان روم در هنگام حمل
شود و شاعر بـزرگ و بـی   هاي اصلی براي نویسندگان و شاعران ایرانی تبدیل میگاهیکی از پناه

رسد و بی محابا به نشـر  نظیري چون مولوي در عهد آنان به بلوغ فوق العادة فکري و هنري می
الـدین پروانـه،   معین» خیرات و عدل و وجود پر جود«و در این میان . پردازدهاي خود میاندیشه

وزیر معروف سلجوقیان که ارادت و ارتباط مستمري با خانقاه و خود مولانا و یارانش دارد، اسباب 
با وجـود او،  «العارفین آمده است که در مناقب. شودتحسین بسیار از جانب مولوي و مریدانش می

در زمـان او، علمـا و    چنـان نهایت اسـت و هـم  اند و امن عظیم و ارزانی نعمت بیعالمیان آسوده
حضرت مولانا نیز ضمن تأیید نظـر یـاران،   » .اندشیوخ و افاضل در مدارس و خوانق مرفّه و جمع

  )107: 1ج 1362افلاکی . (»گویند صد چندان استآنچ می«: فرمایدمی
هـاي  واقعیت انکارناپذیر دیگر این است که تنـوع فکـر و فرهنـگ و هنـر و فعالیـت فرقـه      

هبی و فراوانی شاعران و گستردگی حوزة جغرافیایی حضـور آنهـا و تنـوع سـبکهاي     گوناگون مذ
دهندة کثرت اي دارد و هم نشانفردي، هم حکایت از آزادي عمل و استقلال حکومتهاي منطقه

ها و به تبعیت از آن، وجود آزادي انتخـاب در جامعـه و امکـان تـرك دربارهـاي      دربارها و سلیقه
بـه ایـن خـاطر اسـت کـه      . خواه به وسیلۀ شاعران استردن به دربارهاي دلخواه و روي آونادل

چون فضـاي جامعـه بـه    . گزاریها از زمانه در این دوره انجام گرفته استها و گلهبیشترین شکوه
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صدا و تمرکزگرایی مانند غزنویان براي نقد گیریها، در مقایسه با حکومتهاي تکرغم همۀ سخت
توانند به راحتـی صـداي مخالفتهـاي اجتمـاعی و     تاً باز است و شاعران میرفتارها و افکارها نسب

مذهبی خود را تا حد توان به اوج برسانند و از زمین و زمان و مسلمانان و جاهلان و نامردمـان و  
و تنوع طلب شاعران این دوره واقعاً شـگفت   روحیۀ شورشگر و شالوده شکن. فضل ستیزان بنالند

اي از ادبیات عرفانی، ستایشی، اجتماعی، انتقادي و قلندرانـه  ی، محدودة گستردهسنای. انگیز است
عطاّر، دنیاي عرفانی گستردة خود را بـه رغـم همـۀ فـراز و فرودهـایش بـا       . کندگیري میرا پی

نظامی، با آن که ادبیات اخلاقی و غنـایی و تـاریخی را   . کندانتقادهاي اجتماعی بسیار همراه می
اي در پیشـبرد کـلام او بـر    برد اما انتقادهاي پنهان و آشکار اجتماعی نیز نقش عمدهبه پیش می
شهرت خاقانی نیز بـه خـاطر قصـاید اسـتوار عـاطفی ـ انتقـادي اسـت کـه در آنهـا           . عهده دارد

ناخرسندي یک روح عاصی از جغرافیاي زمینی و ناسازگاري زمان و مردمان آن لحظه به لحظـه  
الحذار و الفرار جمال الدین اصفهانی از وحشـت آبـاد روزگـار و مردمـان     . ستبه نمایش درآمده ا

دیوصفت نیز اگر چه در حد سنایی و خاقانی نیست، امـا در حـدي هسـت کـه او را ناخرسـند از      
گویـد  عبدالواسع جبلی نیز از منسوخ شدن مروت و معدوم شدن وفا می. اوضاع روزگار نشان دهد
هـاي  و از همه بالاتر خیام است که دیدگاه. و رسوم رایج در میان خلق و باژگونه شدن همۀ رسم

هاي مذاهب رسمی نیست، اما فلسفی متفاوتی در بارة دنیا و آخرت دارد که چندان همسو با آموزه
هـاي  هاي مذهبی نیز به دلیل وجـود فرقـه  ها و دریافتها، که در حوزهبه دلیل وجود تنوع دیدگاه

هـاي  ا حدودي به یک رسم معهود تبدیل شده است، انتقادهاي فلسفی و دیدگاهپرشمار مذهبی ت
دیگر نیـازي بـه اشـاره بـه ناصـر خسـرو و       . کندکم اجازة مطرح شدن پیدا میناهمسویش دست

اي از احـوال آنهـا نیـز مصـداق     مسعود سعد سلمان نیست که نه تنها اشعار بلکـه بخـش عمـده   
-به دلیل وجود همین آزادیها و تنوع دیدگاه. شودار محسوب میمجسمی از اوضاع ناسازگارِ روزگ

ها است که متونی چون کلیله و دمنه به عنـوان یـک مـتن اخلاقـی و سیاسـیِ      گراییها و فرقه
ق به مذاهب هندي، اجازة ترجمه و تکثیر پیدا می کنند؛ به خصوص که در ایـن دوره، اغلـب   متعلّ

-داري علاقۀ فراوان نشان مـی لیمات و تجربیات سیاسی و زمامامُرا به مطالعۀ متون مربوط به تع
در حالی که اگر این کتاب در دورة غزنویان اول و حساسیتهاي سیاسی و مذهبی رایـج در  . دهند

  .    گردیدشد، شاید گرفتار طرد و تکفیر میآن به فارسی ترجمه می
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  گیرينتیجه
ترین دلایل ناخرسندي  شاعران و نویسندگان دهحاصل سخن اینکه اگر در پی دست یابی به عم

  :گمان بعضی از آن دلایل را باید در واقعیتهاي زیر جستجو کنیماز عصر سلجوقی باشیم بی
ـ شهرت یافتن بعضی از وزیران و مستوفیان و رجال مختلف دربار به نادانی و بی سـوادي و بـی   

ل ناامیـدي مـردم و هنرمنـدان از بهبـود     توجهی پادشاهان به عزل و تغییر آنها یکـی از عوام ـ 
شاعران این دوره اغلب ناخرسندي خود را از اوضاع با نـوعی خودسانسـوري بـه    . اوضاع است

  .دهندروزگار و فلک نسبت می
ـ خوي صحرانشینی داشتن وعلاقه مندي به شراب و  شکار و اسب سواري و طبیعت و گـردش  

جانشینی و عدم تشویق اندیشمندان بـه  ی به یکدر میان طوایف مختلف سلجوقی و بی اعتنای
  . تشکیل محافل علمی و ادبی

ـ ملوك الطّوایفی بودن حکومتها و استقلال نسبی آنها و تمرکز بیشترین توجه حکومت مرکـزي  
به ایجاد استمرار در شبکۀ گستردة مراکز قدرت و محافظت از پایداري اتحّاد در بـین آنهـا بـا    

  .رکزيیکدیگر و با حکومت م
ـ وجود دربارهاي مختلف و امکان انتخابهاي متعدد براي شاعران و نویسـندگان در پیوسـتن یـا    

  .گسستن از دربارها و به تبعیت از این وضعیت رسیدن به جسارت و شهامت در بیان
تر ـ غالب شدن روح رقابت و منازعات قومی و سیاسی در حوزة قدرت براي کسب قلمرو گسترده

 هـاي مـردم بـا ایـن گونـه     تـر و درگیـر کـردن زنـدگی همـۀ گـروه      ش اقتدار افزونو یا نمای
  .کشمکشهاي بی حاصل و ایجاد نارضایتی در مردم و شاعران

ـ تعدد دربارها و وجود خصومت و رقابت در بین آنها و تأثیر مستقیم اختلافات سیاسی بر فضـاي  
  . اشعار و آثار

بر اغلب دربارها به دلیل دور بودن آنها از نظارت مسـتقیم  ـ حاکمیت فضاي به نسبت باز سیاسی 
  .حکومت مرکزي بر اجراي  یک سیاست یکسان و فراگیر

هاي مـذهبی و فکـري و حتّـی    ـ انعطاف و نرم خویی در رفتار سلجوقیان، براي جذب همۀ گروه
هـاي  الیـت ها، و آزادي نسبی در انـواع فع گیري در اعمال محدودیتسیاسی، و پرهیز از سخت

  .  فرهنگی و علمی
ـ چندگانگی در کردارهاي سیاسی، به ویژه ناتوانی و بی درایتی شماري از پادشاهان منـاطق دور  
از مرکز چون عراق عجم و نیز تعـدادي از وزرا در همـۀ منـاطق، در کنـار کـاردانی و درایـت       
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ار است و از سـوي  هاي بسیشاهان و وزراي بزرگ سلجوقی، از یک سو عاملی براي نارضایتی
  .دیگر فراهم کنندة امکانی براي گذر از محدودیتها و ممنوعیته

گیري دربارهاي مختلـف  هاي دریاي مدیترانه و شکلـ گسترش حوزة نفوذ زبان فارسی تا کناره
هاي از اقوام سلجوقی و وابستگان با آنها و نیز دادن امکان ادامۀ حکومت به بازماندگان سلسله

حلیّ و به این وسیله مراکز مختلفی بـراي فعالیـت نویسـندگان و شـاعران فـراهم      پیشین و م
  .شدن

-ـ تعدد مراکز قدرت و فراوانی لشکرکشیها و درگیریهاي نظامی و رواج اشکال مختلفی از اقطاع
داري و حتیّ از طریق مزایده به فروش گذاشتن بعضی از مشاغل دولتـی بـه خصـوص شـغل     

شـود و فشـار کمرشـکن آن نارضـایتی     ن انواع گوناگونی از مالیاتها میوزارت، باعث پدید آمد
  .   آوردگسترده در عموم مردم به وجود می

ـ تغییر مستمر حکومتهاي محلیّ و بی ثباتی سیاسی و ناامنی اقتصادي و اجتماعی نیز از عوامـل  
  .بزگ در نارضایتی مردم از حکومت سلجوقیان است
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